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 النهرینیای ایرانی ـ بین جایگاه درخت در باورهای اعتقادی و اسطوره 
 مهرداد نوری مجیری1
 معصومه منیدری2     

 چکیده:

های ملل  اسطورهدرخت زندگی درختی است نمادین که در میانه جهان قرار دارد. این درخت در  
های  شود. برای درخت در رویکردهای مختلف تکرار میدارای جایگاه خاصی است و در فرهنگ

ای  و نمادین به سه مفهوم اصلی درخت کیهانی و درخت زندگی و درخت دانش اشاره  اسطوره 
هرین  النشده است. از دوران پیش از تاریخ تصویر درخت و نمادپردازی آن در هنر ایران و بین

شود. تداوم حیات درخت زندگی در هنر ایران نیز امری خودآگاه و میراث باستانی ذهن  دیده می
ایرانی است و به عنوان نماد حیات جاودانگی و سرچشمه زندگی یک کهن الگو است که همراه 

خورد همچنان  ها در اسطوره به چشم میبا سایر نماد وابسته به خودش که ردپای برخی از آن
ها یافت  هایی برای این سوالآثار هنری حضور دارد . در این مقاله سعی خواهد شد پاسخ  بر

 چرخه این و بوده چه طبیعت باززایی و مرگ پیرامون باستان دوران  در  انسان دیدگاه-الف  شود:
 تصویر به زندگی مقدس درخت نقش با پیوند در باروری آیین یا اسطوره در قالب   چگونه را

النهرین  نقطه مشترک درخت در اعتقادات و اساطیر مردمان ایران باستان و بین -ب است؟ کشیده
 اساطیر و هاافسانه  و مردم اعتقادات از زندگی مقدس درخت مایهفرضیات مطرح:  نقش   چیست؟

 ظهور به باستان دنیای هنرمندان هنری آفرینش های در و سرچشمه گرفته زمان آن در رایج
پژ رسیده در  توصیفیاست.  روش  با  گردیده  کوشش  فوق  هدف    -وهش  با  تاریخی  تطبیقی 

مایه این درخت و نمادهای وابسته به آن در اعتقادات ایران و بین النهرین در راستای  شناخت نقش 
مایه و ظهور و تداوم حیات این کهن تر هماهنگ با این بن های فرعیمایهشناخت اجزا و نقش

 ر اعتقادات مردمان  این دو سرزمین بررسی گردد. اش دالگو با نمادهای وابسته 

 ن یالنهر نیباستان، ب رانیا ،ینید ی: درخت، اسطوره، نماد، باورهاواژگان دیکل
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 مقدمه -1

طلبد. زمان نیز مانند انسان برای انتقال آنچه در ذهن دارد ابزار گفتمان و نوشتار را به یاری می

های بشر برای انتقال مفاهیم در گیرد. نخستین کوشش میای از نمادها را در بر  نوشتار مجموعه 

های او به سبک انتزاعی است قالب نوشتار منجر به آفرینش تصاویری شد که هرچند برداشت

های ظهور تصویر یا به گیرد. بدین سان نخستین بارقه اما مفاهیمی منطبق با طبیعت را در بر می

های ویری نمادین را بر روی آثار هنری در دوره عبارتی آیکون شکل گرفت. همین نقوش، تصا

تاریخی شکل دادند. اسطوره و نماد خاستگاه مشترکی دارند. در این ریشه مشترک همه مفاهیم  

پیوند می به هم  بیان میجهان  به  نماد  از طریق  ای تفکر آید همان شیوه اسطورهخورند. آنچه 

به آن از عناصر مهم تأثیرگذار بر اندیشه آدمی است. در فرهنگ انسانی درخت و نمادهای وابسته  

های دینی و جادویی به شکل  ها و در پدیده اند. ستایش درختان و گیاهان در همه دوران بوده 

طوری که این نوع ستایش، یک ویژگی الزامی و تکرار شونده در  وسیعی ریشه دوانیده است به 

ن فراوانی، برکت و مضامین اصلی خلقت ها است. در پس این تکریم، مفاهیمی چواغلب فرهنگ 

ترین وجوه درخت، تجسم جایگزینی  مانند آفرینش، مرگ و رستاخیز نهفته است. یکی از قدیم

هایی اصل زندگی، نیروی حیات و نیروی رشد و نمو حیات گیاهی در آن، آمیخته با احساس 

کنند که در مرکز یاد میهای اقوام مختلف در جای جای جهان از درختی  آور است. اسطورهوهم

های کهن تصویر و یا ناف زمین واقع شده  و محور جهان و سرچشمه زندگی است. از دوران 

های وابسته به آن بر اعتقادات دینی و اجتماعی نمایان گردید و این الگوی کهن  درخت و نماد 

می را  آن  ردپای  اسطورهکه  در  باور توان  و  تمدن ها  کردهای  پیدا  بزرگ  های به صورت  های 

آثار مذهبی ظاهر می بر روی  و  مختلف درختی  باروری  اقامتگاه خدای  النهرین  بین  در  شود. 

( و در ایران به 52:1385های تمدن آفرین است و در مرکز آب ها قرار دارد) بلک و گرین،دانش 

ای نطفه  عنوان درخت زندگی و این گونه مطرح گردیده که از کیومرث که نمونه اولیه انسان است

 دینی، نگاه  در  روید.بر زمین ریخته می شود و بعد از گذشت چهل سال شاخه ریواسی از آن می

 آن، میوه خوردن و درخت ممنوعه به شدن نزدیک با و شودمی شروع بهشت باغ از بشر زندگی
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های نماد   .رسدبه جاودانگی می موعود باغ همان در آخر نیز در و یابدمی ادامه خاکی زمین در

توان  وابسته به درخت مانند کوه، آب، ستون، پرنده، گاو، گوزن و ماهی را با اندک توضیحاتی می

اند به عنوان پیشینه مطالعاتی در نظر گرفت زیرا ها به صورت کلی اشاره کرده در منابعی که به آن

نجام نشده است از های مربوط به درختان اتاکنون بررسی مستقلی در رابطه با اساطیر و آیین

و منابع فارسی مانند:   james:1966    ،barning:1991  ،otmar:1997توان به : )جمله می 

( اشاره نمود که به ما کمک  1354و تفضلی :1385، فرنبغ دادگی:1385، مک کال :1387دوبوکور:

ظاهر شده    ای را که در پس تاریخ گذشته به صورت کهن الگوکنند تا بتوانیم این نماد اسطوره می

 است را شناسایی کنیم. 

تحقیق حاضر از نظر روش شناسی در رده تحقیقات توصیفی ـ تطبیقی با رویکرد تاریخی است  

ای صورت پذیرفته است. و فرضیه اصلی آن مفهوم که بر مبنای کتب در دسترس و شیوه کتابخانه 

های حیات و برکت در اسطوره نمادین درخت زندگی و تلقی آن به عنوان مرکز جهان، منشأ  

ها  النهرینی و تداوم حیات آن های بینایرانی و هماهنگی آن در همراهی با این مفاهیم با اسطوره 

 در اعتقادات یکدیگر است. 

 بیان مسأله   -2

ای در ایران است به شکل وسیعی در  ترین و مکررترین نمادهای اسطوره درخت که یکی از کهن 

نقوش ظاهر گردیده است و مفهومی است که در علم، مذهب،  های مختلف بر روی  صورت

ها درخت زندگی به شکل درختی بر شاخه  فلسفه و اسطوره استفاده شده است، در این زمینه

شود که نشان این ایده است که تمام حیات بر روی زمین به هم مرتبط است. این نشان داده می 

انواع گوناگون دارد و بن بین در اسطوره ای است  مایهدرخت  ایران و  النهرین. یک مفهوم های 

عرفانی است که به ارتباط متقابل تمام اجزای حیات بر روی سیاه زمین اشاره دارد و شادابی آن  

به   و رمز  راز  که  است  اساطیری مهمی  نقوش  از جمله  نقش  این  است.  زندگی  تداوم  ضامن 

حریر شده است و دربردارنده رمز و  ت  کارگیری آن توسط اسطوره پردازان و هنرمندان بزرگ 
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النهرین موارد خاصی از درختان به دلیل برخی   اکسیر جاودانگی است. در تاریخ ایران و بین 

 خصوصیات ذاتی دارای تقدس بیشتری بودند که این تقدس هنوز در باورها بقایایی دارد.

 نماد و اسطوره   -3

دهد عناصر بسیاری  فته است. تاریخ نشان می نماد از مقولاتی است که از آغاز مورد توجه قرار گر

توانند مفاهیم نمادین یابند. عناصر طبیعی مانند: درخت، کوه، انسان، خورشید و یا آنچه به  می

ها، اشکال و اعداد، ذهن انسان را شود حتی اگر تجریدی باشد مانند نقاشیدست بشر ساخته می

دهد این ها نشان می. مطالعه آثار هنری و اسطوره کندطور طبیعی به آفرینش نمادها متمایل میبه 

ها شوند. از طرفی اسطوره تواند حالتی دینی به خود بگیرد چگونه ثبت مینوع تفکر نمادین که می

گر ذهنیت فلسفی ـ دینی بشر است و در تعاریف مفاهیم نمادین راهگشاست. اما نماد چیست  بیان 

داد؟ پیرس نماد را یکی از انواع سه گانه و اصلی نشانه  توان ارائه  و چه تعریفی از آن را می

گونه خلاصه کرده است: »یک نشانه  (. توماس فردریش نظر او را این41:  1380داند )احمدی،  می

ای است که ارتباط تواند با موضوع خود، شمایل، نمایه و نماد در ارتباط باشد. یک نماد نشانه می

(  4:  1387های زبانی« )مختاریان،  کند مثلا نشانه رارداد ایجاد می میان دال و مدلول را از طریق ق

که نشانه به واقعیت شناخته . به نظر جوزف کمپل باید میان نماد و نشانه تفاوت گذاشت در حالی 

باز میشده  با شاخه صرف  ای  و  ندارد  تولد مجدد  نماد  ندارد. یک  بیرونی  ارجاع  نماد  گردد، 

 L.C, 1997)توان معنای روشن و مستدلی برای آن تعیین کرد  نمی   طور قطعمتفاوت است و به

نمی  .)15: را  تجلی نمادها  همه  زیرا  کرد  تفسیر  ناشناختهتوان  نمادین  .  (Ibid: 16)اند  های 

(. با  268:  1380احمدی نیز معتقد است در هنر و اسطوره بین محسوس و معنا فاصله است )

یابند. در واقع از طریق مطالعه ها ظهور میمادها در اسطورهرسد نتوجه به موارد فوق به نظر می

توان روابط میان عناصر نمادین که شاکله یک اسطوره است را بررسی کرد. جوزف  ها میاسطوره 

شود »اعصاب و روان ما با خود خاطراتی  گوید و متذکر میای سخن میکمپل از نمادهای اسطوره 
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سیستم عصبی   دهنده  که شکل  نمادهای  دارند  دهنده  تشکیل  شعایر  و  مراسم  این  و  است  ما 

 .(L.C, 1997 :2)ای هستند« اسطوره 

الگویی   این زمینه جالب است. نظریه کهن  نماد چیست؟ نظریه یونگ در  اما منشأ اسطوره و 

یونگ و ناخودآگاه جمعی وی که ریشه اسطوره و نماد تلقی گردیده مورد توجه است، وی در  

کند. برای  ای بیان میکند و از آن تعریف سادههایش از مفهوم نماد آغاز میولکتاب انسان و سمب

ای است که افزون بر معانی قراردادی و آشکار روزمره خود دارای او نماد اصطلاح نام یا نمایه

هایی را پدید ها و ادیان، فلسفه(. به نظر او کهن الگوها، اسطوره 15:  1386معانی متناقضی است )

(. همچنین ناخودآگاه  112گذارند)همان:  ها و تمامی ادوار تاریخ تأثیر میرند که بر ملتآومی

های انسان بدوی نمود پیدا  ها و باورانسان امروزی توانایی آخرین نمادهایی که در قدیم در آیین

ه وسیله  های آفریده شده بهای اولیه و باستانی با نمادکرد را دارد و حلقه پیوند میان اسطوره می

 (. 161ناخودآگاه وجود دارد)همان:

ای  لوی ـ استروس در مقاله بررسی ساختاری اسطوره به این عقیده یونگ که یک الگوی اسطوره 

(. برای یونگ درخت جزو  137:  1373گیرد )کهن الگو ـ دارای معنی مشخصی است خرده می

ا به این دلیل که رابطه انسان  نماد طبیعی است و به شکل نمادین سرچشمه زندگی انسان است ام

شد و طبیعت قطع شده نیروی عاطفی عمیق ناشی از این تماس که موجب روابط نمادین وی می

 (.137از میان رفته است )یونگ، همان: 

 مفاهیم نمادین درخت در اسطوره  -4

ای است که معادل عربی آن شجر و انگلیسی آن  درخت یا دَرَ واژه Tree است. در زبان پهلوی    

Draxt   ،(. درخت را بسیاری  1373:9883به معنای درخت و اوروَر به معنای گیاه است)دهخدا

ند. در ایران تقدس درخت پرستیداز اقوام باستانی به عنوان جایگاه خدا یا در واقع خود خدا می

خت نماد کیهان،  (. همچنین در 1384:156شده است ) بهار،بیشتر جنبه برکت بخشی را شامل می 

(. حرکت285:  1380منبع باروری، نماد دانش و حیات جاودانی بود )هال،    که  مارپیچ شاخه هر 
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کند هموارهمی پیدا  گسترش بیرون به و شده آغاز مرکز از  از  کیهان و کائنات پویای خلقت نماد 

زندگی و در1387:11آید)کوک،می شمار  به خالق  ثابت  مرکز خت (. درخت جهانی، درخت 

های مختلف ظاهر شده است و  شناخت سه صورت مختلف از یک نماد است که در فرهنگ 

کرد. از    های مختلف پیگیریتوان سابقه ظهور این نماد را به عنوان یک کهن الگو در تمدنمی

این میان درخت کیهانی و درخت زندگی از نظر مفهومی بسیار نزدیک هستند. وجه مشترک این  

تلقی درخت به عنوان سرچشمه حیات و مرکز زندگی و جاودانگی دانست اما  توان  دو را می

صورت سوم که درخت شناخت یا درخت خیر و شر نام دارد شکلی دینی شده از نماد درخت  

جاودانی است که میوه آن حیات بخش است و در تورات و قرآن به آن اشاره شده است. در 

اندکه از آن  کار رفتهبا درخت زندگی در معانی آئینی بهادبیات فارسی نیز اسامی فراوانی همراه  

روشنایی و    کیهانی، درخت   زندگی و درخت  سبز، درخت   آتشین و درخت  جمله است: درخت

(. درخت در نقش محور جهان، کوه و ستون و تمامی محورها را تداعی 1373:36مرگ)جوانی،

(.1380:143ا مظهر کل کیهان است)هال،همی کند. درخت همانند گور و کوهستان و سنگ و آب  

 درخت کیهانی    -4-1

های اولیه یاد  های بازمانده از درخت بنا به آنچه که از آن در اسطورهترین توصیفیکی از کهن

کیهان غول پیکری است که رمز کیهان و آفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام  شده درخت 

های پهن و  ش سرتاسر زمین را در نوردیده و شاخه هایسقف آسمان را پوشانده است و ریشه

 (.1بسترش در پهنه جهان گسترده است)تصویر
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 (James, 1966( درخت کیهانی)1)تصویر

این  قلبش جایگاه آتش آذرخش است. خورشید و ماه و ستارگان در میان شاخ و برگ های  
تابناک می درخشند )دوبوکور،  درخت همچون میوه بین (.  4:  1387های  النهرین از درخت  در 

شود . لحظه گذار از مکان مقدس و تصویر عالم صغیر به درختی کیهانی که در یاد می  3کیشکانو 
مانده   محفوظ  بابلی  دعای  در  انگیزی  ستایش  نحو  به  و  شده  تصور  نیز  خانه خدا  حال  عین 

 (.2است)تصویر

 
 (.(Curtis:1990نگهبانانی که از آن محافظت می کنند)  (. لوح بابلی که به جایگاه کیشکانو اشاره دارد و  2)تصویر

 
kanu-kish -1 
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النهرین سفلی( درخت کیشکانوی سیاهی روییده که در مکان  )از شهرهای قدیم بین4در اریدو

آپسو دریای  سوی  به  و  است  تابان  لاجورد  فروغ  فروغش  شده  آفریده  می    5مقدس  گردن 

کیهانی است و در مرکز جهان واقع  (. این درخت نمایشگر همه فضایل  264:1385کشد)الیاده،

ای  ( و در حقیقت آمیزه264های تمدن آفرین است )همان:  است و اقامتگاه خدای باروری و دانش 

کیهانی یاد و به عنوان جوهره خلاف عنوان درخت  های زندگی بخشی است که از آن بهاز ویژگی

النهرین نیز عقیده بر این بود که چشمه ها،  . در بین(James, 1966:13)باشدهر چیزی می

اقیانوسچاه  و  رودها  و  نهرها  و  آبها  همه  و  میها  سرچشمه  زمین  از  که  گیرند هایی 

 باز تصاویر طور کلی در (.  به52:1385ها قرار دارد )بلک و گرین،  کیهانی در مرکز آندرخت 

 که مناسبات میان گرددمی مشاهده  اطراف در ناشناخته هایالهه و هاتوتم  درخت، این از مانده

 آنجا گوید: ازمی کریمال .شودنمی  آشکار و مشخص روشنی به ما، کنونی دانش با تصاویر این

و تفاوت   اختلاف های گوناگونالهه یا هاتوتم از یک هر خاص هاینقش  باب روایات در که

 هم (.19:1376ایجاد کرد)کریمال، سازگاری گوناگون عوامل این میان بتوان است دشوار دارند،

 دیده دهنده اتصال حال عین در و مقسّم هایشاخه  با گاهی کیهانی  درخت تصاویر، در چنین

 مظهر تصاویر این هستند. متصل هم به هاآن هایشاخه  و دارد ریشه یک و تنه دو یا شده است،

وحدت عالم،  زمین و آسمان اتحاد و بازگشتن وحدت به  دوباره و رسیدن کثرت به از 

 (.144:1386است)کوپر،

 درخت زندگی -4-2

درخت مقدسی که منشأ حیات و زندگی است و به همین جهت مقدس است که براثر داد و  

ها درخت زندگی که مایه زندگی جاوید است به رمز محور جهان  ستدهای متقابل میان تمدن 

 

2- uridu 
3- apsu 
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(. درخت 1387:13ع و اقسام درختان قدسی دیگر پیوست )دوبوکور، تبدیل شده است و به انوا

های گوناگون به همراه دارد و باید این دو مفهوم با زندگی مفهوم درخت کیهانی را در شکل 

رسد . به نظر می(jeams, 1966: 129)شناسی بررسی شود  یکدیگر و با توجه به مفهوم کیهان

ه از این جهت با درخت زندگی مشابه است که این درخت درخت کیهانی که در ناف زمین روئید

شود. این درخت به  چون منشأ و مایه حیات همه آفریدگان است درخت مرکزی محسوب می 

شود. در بیشتر موارد درخت زندگی با آب زندگی پیوند دارد و  عنوان شاه درختان توصیف می

 (.4: 1386شود )مختاریان،  خته میهای حیات بخش و جاودان کننده شناعنوان آباین آب به

( »از آفریدگان 17بند1داند) بخش  بندهش، آفرینش گیاه را چهارمین مرحله از مراحل آفرینش می

مادی نخست آسمان و دیگر آب و سه دیگر زمین و چهارم گیاه و پنجم گوسفند و ششم مردم 

بندهش نخستین گیاه را بی شاخه  (. سپس در  37:1385و هفتم خود هرمزد بود«) فرنبغ دادگی ،

(. این درخت همچون درخت کیهانی  25بند2کند)بخش  و بی پوست و خار و شیرین معرفی می

در مرکز یا میانه زمین قرار دارد و مانند درخت زندگی سرشت همه گیاهان در اوست. در بندهش  

ز کرد آنگاه که خشک بشد  (» نبرد را گیاه آغا67بند8درباره نبرد گیاه با اهریمن آمده است)بخش  

بستد بیامیخت . از آن   7که گیاه از آن اوست آن گیاه را نرم کرد با آبی که تیشتر  6امرداد امشاسپند 

فراز رَست که همه   9فراز آفریده شد. در دریای فراخکرت  8همه تخم گیاهان درخت بس تخمه

آفریده    10رویند و نزدیک به آن درخت گوگِرِننوع گیاه را تخم بدان درخت است و از او می 

(. در این متن به دو درخت بس تخمه) همه تخمه( و گوگِرِن)هوم(  65:1385شد«) فرنبغ دادگی ،

 
هورمزدایند.  -4  به معنای مقدسان بی مرگ یا جاودانان پاک است. آنان از صفات پاک ا

tishtar-5 
tukhmeh -bas -6 

الفظی آن بزرگ ساحل و دریای فراخکرد یا ورکش در اوستا در کناره البرز واقع است. معنای تحت  - 7
 فراخ کنار است.              

 (    1385:129کند)راشد محصل:میمهرداد بهار آن را شاخ گاو معنا  -8
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توان  ن بند میاشاره شده که هر دو مفهوم درخت زندگی و درخت کیهانی را در بر دارند. از ای

نتیجه گرفت که درخت بس تخمه که در میانه جهان قرار دارد درخت کیهانی و گوگرِِن که همان  

هوم درمان بخش است و باعث عمر جاودانی است درخت زندگی است. هرکه برگ این درختان 

درختان   و  گیاهان  سرور  و  برگزیده  را  اینان  دلیل  همین  به  گشته،  جاودان  بخورد  را 

بین28:1383)کارنوی،خوانند در  رستنی(.  از  است  ترکیبی  زندگی  درخت  نیز  های النهرین 

نخل)تصویر سرو،  درخت  مانند  خوشه3گوناگون  و  بن  تاک  انار)تصویر(،  و  انگور  (  4های 

 (.13: 1387)دوبوکور، 

   
 ( jeams:1966(درخت مقدس اَنار آشوری)4)تصویر jeams:1966)وری ) (درخت مقدس نخل آش3)تصویر

ها و  در اعتقادات سومری درخت زندگی سمبل نوسازی جهان بوده و درخت خرما نزد بابلی  

 ( .5شد)تصویردرخت مو نزد آشوریان درخت زندگی محسوب می

 

 

 

 (1381بریان:( آشوربانیپال زیر داربست مو)5)تصویر



 النهرینیای ایرانی ـ بین جایگاه درخت در باورهای اعتقادی و اسطوره 
15 

بقای    و  زندگی  از  است  نمادی  خود  که  بود  پابرجا  و  جوان  و  سبز  همیشه  درخت  این 

( و ساسانی نیز درخت مقدس  6(. درخت نخل در هنر هخامنشی)تصویر476:1374حیات)اکبری،

(. هر نخل  7های کاخ بیشابور موجود است)تصویربریهایی از آن در گچشد که نمونه نامیده می

بر مهرهای  دو جفت  روی  همچنین  است.  دیگری  بالای  یکی  که  دارد  بال  به شکل  گ خرما 

دار دوسوی آن  ساسانی نقوش گیاهی مربوط به درخت نخل که مقدس بود و دو جانور شاخ 

 (.8شود)تصویراند دیده میایستاده

 
 ( 1366بری بیشابور)انصاری:نخل در گچ (درخت 7)تصویر ای. یک سردار هخامنشی ( اثر مهر استوانه6)تصویر

 دیده می شود)موزه ارمیتاژ( کند. درخت نخل در روی اثرشاه مصری را تهدید می

 

 (1366(اثر مهر دوره ساسانی. تصویر دو جانور در دو سوی درخت زندگی)انصاری:8)تصویر



  
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال   

16 

 

ک درخت عظیم درخت زندگی و درخت کیهانی سمبلی مرتبط با آفرینش هستند که به صورت ی

یابند. ها و شاخ و بن در دریا و یا در مرکز زمین یا در آسمان و در سراسر زمین تجسم میبا ریشه 

 James,  1966)شود  گمش مطرح میالنهرین در اسطوره گیلاین گیاه زندگی بخش در بین 

اه جوانی های خدایان که گییکی از راز11گمش براساس رهنمود )اوت  ـ نپَیش تی( گیل  . :13(

(. 65:  1385دزد )مک کال،  کند اما ماری این گیاه را از او میدوباره است را در قعر دریا پیدا می

در   کاوش  هنگام  به  دانشمندان   . است  داشته  نمایانی  جایگاه  آشوری  فرهنگ  در  درخت  این 

گی  شدند که در برابر درخت های زندشهرهای این دولت اغلب با نقش گاو بالدار مواجه می

(. در آشور این درخت نگهبانانی داشته که به شکل    jeams,1966:17اند)ایستاده یا زانو زده

نیم انسان و نیم حیوان بودند. از پلاک عاجی که در زیویه کشف شده نیز دو بز مشغول خوردن  

جا درختی به شیوه درختان آشوری بوده و حالت  (. در این 9باشند)تصویرمیوه درخت زندگی می

 (.126:1381گمش است)ایونس،ها یادآور داستان گیلبز

 

 ( jeams:1966(دو بز در طرفین درخت مقدس)9)تصویر

 
11 - Ut - Napisti 
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آن  قدیمی از  است که حیواناتی  بوده  در سومر  آمده  به دست  این درخت  از  که  نقوشی  ترین 

کاج و  النهرین و گاهی  چرند. نقش درخت زندگی زمانی نخل در بیننگهداری کرده یا آن را می

 (. jeams,1966:18 ()10سرو بوده است)تصویر 

 

بر روی گل  10)تصویر به صورت مار در پشت حوا دیده  5000(مهر استوانه ای  ق.م .شیطان 

 باشد)موزه بریتانیا( ها درخت نخلی که درخت زندگی یا دانش است میشود و در میان آن می

 

تاسفانه نیمی از آن از بین رفته درخت مزبور  بر روی یک لوحه بسیار زیبا مکشوفه از لرستان که م

اند. این درخت همان نخل مقدس سومری است. زیر پای گاو بالدار  را دو گاو بالدار احاطه کرده 

ای است به داستان تورات و نیز الهه باروری ایشتار  شود که اشاره دو مار درهم پیچیده دیده می

ک روکش تیردان که کنده کاری از جنس مفرغ است  (. در ی57:1358و یا آناهیتای ایرانی)گدار،

ترین قسمت آن تصویر درختی است که دو طرف آن دو  دُم لرستان در پایینو مربوط به سُرخ

های اولیه درخت زندگی در ایران باستان  (. این تصویر از نمونه11اند )تصویرجاندار بالدار ایستاده 

 بابل، هنر در بعدها و   )سومر تمدن ( جنوبی هرینالنبین در زندگی درخت نقش نهایت در  است.

ایلام  دوره در و رسد می خود شکل ترینلی عا به  لرستان برنزکاران خصوص به و آشور، 

 هایساخته  دست در گوناگون اشکال به نیز اسلامی دوران در و پارتی، ساسانی هخامنشی،

 (.67:1375می شود)ریاضی، دیده مختلف
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 (.1387ق.م .موزه متروپولیتن)پوپ:800(روکش تیردان مفرغ کاری لرستان. 11)تصویر

 

 درخت خیر و شر در متون دینی  -4-3

باور به اینکه درخت، حقیقت را در خود نهفته است باوری بسیار کهن است که در ادیان مختلف  

زندگی است.  شود نزدیک به توصیف درخت  نیز قابل مشاهده است و توصیفی که از آن می

رغم منع پروردگار آدم و حوا از آن  درخت ممنوع درختی است که مطابق با روایات متعدد به

باغ   این  در  همسرت  و  خود  آدم  »ای  فرمود:  خداوند  شدند.  اخراج  بهشت  از  و  خوردند 

گیر و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از سکونت 

(. به روایت تورات این تهدید بدان سبب بود که مبادا آدم به 35واهید بود« )بقره،  ستمکاران خ

(. به گفته 17و    16، آیه  2درخت حیات دست درازی کند و جاودان گردد )نصر پیدایش، باب  

عربی در رساله (. ابن809: 1386اند )یاحقی در تورات آن را درخت معرفت و نیک و بد دانسته

الل که کند که از تخم کلمه به وجود آمده و رسول ن را مانند درختی تصور میشجره الکون جها

نور حقیقت محمدیه است ریشه و میوه آن درخت جهانی است. این درخت اغلب به معنای 
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(. در میان هندوان نیز درختی  328:  1386محور جهان در مرکز ناف زمین مستقر است )شایگان،  

های مذهبی زیر درخت بانیان  نامند چرا که خدای شیوا برای خطبهمی  12به نام انجیر را بودی

(. به نظر 200:  1385نشسته است. بودا نیز زیر درخت پیتال به وارستگی دست یافت )دادور،  می

ای ـ معرف نیل به تصویر کوماراسوامی »درخت معرفت در اساتوپای سانچی در قالب اشکال نرده

ای  شکن اثر کلامی ارزنده وزار، گزارش گمان   تاب شکندگمانیک(. در ک74:  1382اشراقی است« )

کند  از مردان فرخ به نگارش درآمده است. در فصل اول این کتاب دین را به درختی تشبیه می

که تنه آن پیمان است و دو شاخه اصلی آن انجام دادن و پرهیز کردن و سه شاخه کوچکتر آن 

نیک   کردار  و  نیک  گفتار  نیک،  موبدان، اندیشه  یعنی  اجتماعی  طبقه  چهار  آن  ساقه  چهار  و 

(. در دین مانی نیز یکی از شرایط 469،  1387وران است )آموزگار،  ارتشتاران، کشاورزان و پیشه 

(. در وندیداد 258:  1384وارد شدن به کیش او، نیاز زدن درخت و گیاه است )جلالی نائینی،  

داد دیو ستیز زرتشت در مهی و بهی و زیبایی در آمده است: » این   24بند    4فرگرد پنجم بخش  

دین  دیگر  بپوشاند.«  برابر  را در سایه سار خود  تناور، گیاهان خرد،  که درختی  است  ها چنان 

 (.708: 1381)دولتخواه، 

گرفت اگرچه درخت در متون دینی ایرانی وارد شده و حتی توان نتیجه براساس این گزارشات می 

شود  یت بسیاری برخوردار است و با نام درخت مزدا آفریده، ستایش میدر مراسم نیایش از اهم

اما با آنچه که در تورات و روایات از درختی سخن گفته شده که میوه آن عمر جاودانی و معرفت 

شود و به  بخشد قدری متفاوت است. در متون زرتشتی از درخت مقدس یاد میبه انسان می

( نام برده شده است.  12)تصویر  13در اوستا از آن  به هوم   نوعی قداست آن حفظ شده و بارها

اما این نکته که میوه آن مایه معرفت شود در این گزارشات مطرح نشده است. در کتاب گاهان  

ای از  توان به آمیزهشود میهایی که برای همه ایزدان تقدیم میزرتشت آمده: »از جمله پیشکش 

 

10- budi 
 درخشان زرگون،  مرگ، دوردارنده صفات با اوستا در گیاه این  گیاه افدرا.  ي  شیره  از  مقدس شربتي - 13

 (.180:1367است)میرفخرایی: شده توصیف
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شود« نام  خوانده می   15که اگر شیر را بدان درآمیزند پراهوم  14تاافشره هوم با گیاه خوشبوی هذانئپ

 (.330:1383برد)رایشلت ،

 

 ( 1379(گیاه هوم ) زرور( در کوه شاه باوران لرستان ) میرشکرایی: 12)تصویر

 

ها بسیار به هم نزدیکند و صورت دینی نماد درخت  مفهوم درخت زندگی و کیهانی در اسطوره 

رسد این نماد کهن در مذاهب مختلف شوند و به نظر میر ادیان ظاهر میهای مختلف دبه شکل 

ای عمیق است. بابلیان باور داشتند گردد. رابطه دین و درخت رابطه تبدیل به درخت معرفت می

درخت  دیگری  و  حقیقت  درخت  یکی  است.  درخت  دو  آسمان  شرقی  مدخل  در  که 

 (.277زندگی)الیاده،همان:

 النهرینهای آفرینش ایران ـ بین اسطورهدرخت در  -5

و می است  آرمانی  و  کامل  نظر  هر  از  اسطوره  باورمندان  درنظر  کیهان  آفرینش  تواند  اسطوره 

الگویی برای آفرینش و پدید آمدن هرچیز نو باشد. هر آفریده نو همچون پیدایی گیاه، جانور و...  

 
              ه د پناک است. آن  است . پهلوي  گیاه خوشبو نوعی - 14
ا آب زوهر و شیر آمیخته شده باشد. - 15  فشرده گیاه هوم که ب
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های ریشه و بن مربوط است که  و به اسطوره های ن ای در پی دارد. بنابراین ظهور پدیده اسطوره 

می نشأت  آفرینش  اسطوره  از  پور،  خود  )اسماعیل  اسطوره 89:  1387گیرد  در  ایرانی (.  های 

(  به ترتیب زیر انجام شده: »از  17، بند  1آفرینش کیهان چنان که در بندهش آمده است)بخش

ه پنجم گوسفند، ششم مردم آفریدگان مادی نخست آسمان دیگر آب سه دیگر زمین چهارم گیا

(. در اسطوره زرتشتی آفرینش جهان دوازده  37:  1385و هفتم خود هرمزد بود« )فرنبغ دادگی،  

هزار سال به طول انجامید که سه هزار سال به خلق مینوی خرد گذشت. اورمزد، امشاسپندان، 

(.گیاه 49: 1388زاده، ایزدان و مینوهای جهان مادی، آسمان و آب و زمین و گیاه را آفرید )قلی 

و گاو نخستین و کیومرث در واقع نمونه های نخستین و منشا گیاه و مردم بودندکه با نازش  

میرند. از نطفه کیومرث مشی و مشیانه به هیات ریواس اهریمن در سه هزار ساله سوم هر دو می 

را  درختی هم با دو نای  (.13وجود آمدند)تصویرگانه به شوند و از اندام او فلزات هشت زاده می

اورمزد   درآمدند، انسان صورتبه  وقتی سرانجام بود، بشر نژاد ده آن حاصل که دادندمی تشکیل

 (.91:1387هیلنز،( آموخت آنان به را هایشانمسئولیت

 

 ه.ق )کتابخانه ادینبورو(  707(. مشی و مشیانه .آثارالباقیه مکتب ایلخانی 13)تصویر

 

( چنین آمده است: »از آنجا که تن کیومرث از فلز ساخته شده بود از  7بند8در بندهش )بخش  

تن وی هفت گونه فلز پیدایی آمد. از آن تخم که در زمین رفت به چهل سال مشی و مشیانه  
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بود«)فرنبغ  اهریمن  افتادگی  کار  از  و  دیوان  نابودی  و  جهان  رونق  ایشان  این  از  که  برستند 

هزاره هفتم درپی نازش اهریمن بر زمین و آسمان ایزدی به نام تیشتر ( و در آغاز  66دادگی،همان:

هایی که در آغاز آفریده شده بود آب برداشت و به همراهی باد و باران بزرگ  با جام ابر از آب

 (.50زمین را نمناک کرد. در پایان این سه هزار ساله زردشت ظهور کرد) قلی زاده،همان: 

نوعی کشته شدن غول نخستین و آغاز آفرینش و نیز ارتباط گیاه و  های آفرینش به  دیگر اسطوره

را مطرح می به آفرینش جهان  بینکنند.  مثال در  از کشته شدن غول خدای عنوان  النهرین پس 

های او زمین و آسمان و  کند و از انداماست که مردوخ جهان مادی را خلق می  16نخستین تیامت 

نمونه    18و تموز  17( و ازدواج مقدس اینانا398:  1381ند )بهار،  آفریها و دیگر چیزها را میکوه

 (.94: 1385دیگر آفرینش جهان است )بلک و گرین، 

 النهرینی بین  –درخت زندگی در بهشت ایرانی  -6

ای مرکزی و چهار رود جاری در چهار جهت مرکز معنویت اولیه و خاستگاه  بهشت با چشمه 

پندارند. این مرکز تغییر ناپذیر در  را محل جاودانگی می تمام مذاهب است. در سراسر جهان آن  

( . در مرکز کیهانی 135:  1387قلب جهان نقطه ارتباط میان آسمان و زمین است )شوالیه گری:  

مرگی است )کوپر، ها و همه موجودات زنده وجود دارد و جایگاه بی ارتباط کامل بین خدا، انسان 

مرگی وجود شت دو درخت حیات و معرفت و مرگ و بیهای به(. درمرکز همه باغ 63:  1386

جوشد که در چهار جهت اصلی جاری هستند)همان،  های درخت حیات رودی میدارد. از ریشه

64.) 

ویژه گردشگاه  واژه بهشت از ریشه ایرانی و باستانی پردیس است و به معنای باغی محصور و به 

( بهشت در سه طبقه  8بند    6ینوی خرد )بخش  (. در م59:1387یا شکارگاه سلطنتی است )وارنر،

 

11-tiyamat 
inana -12 
tamuz -13 
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بنا شده است. مینوی خرد پاسخ داد بهشت از ستاره پایه تا ماه پایه، دوم از ماه پایه تا خورشید 

و سوم از خورشید پایه تا گروتمان اونجا که آفریدگار اورمزد برنشیند و بهشت نخست اندیشه  

(. پارسیان در بهشت آسوده از پیری و  20:  1354نیک، گفتار نیک و کردار نیک است )تفضلی،  

(. در بهشت درختی است که یمه زیر آن با خدایان به نوشیدن 21اند )همان  مرگ، غم و آسیب

نوازد. این درخت انجیری است که خدایان  پردازد در حالی که نوای نی خوش، گوش را میمی

(. معنای بهشت ارتباط با حیات  139:  1388کنند )قلی زاده،  در آسمان سوم در زیر آن زندگی می

شود که به مفهوم هند و پس از مرگ دارد و مانند باغی با درختان و گیاهان مقدس توصیف می

به نظر جیمز »مفهوم بهشت در ایران مرتبط با    (James, 1966: 69).گردداروپایی آن برمی 

روی کوه هرائیتی در البرز کاشت و این گیاه نمونه    مفهوم هوم زرد است که اهورمزدا آن را بر

اولیه گئوگرن)تیغ سفید( بخشنده حیات ابدی است. هئومای ایرانی در دیگر گیاهان دارویی نیز 

 (. 79های دریاچه ) وروکش ( هستند)قلی زاده، همان:ها در آب یافت می شود. آن

حرین فرض شده است. درخت سدر  ای در ببهشت دیلمون در خلیج فارس، جنوب ایلام، جزیره

انداز آن سرزمین ناب خدایان است. جایی که شود. چشمسیاه یا سدر آزاد در آن جا مطرح می

  .  (jeams ibid: 68) کردپاکی و سعادت غالب بود و درخت زندگی در آن رشد می

، نگهبان ابدی ها مقدمه برپایی بهشت بابلی شد. در بهشت، فرشتگانرسد این اسطوره به نظر می

های جاری و درخت زندگی و گیاهان  هستند. مفهوم بهشت در بین النهرین همراه با رودخانه 

های بعد به قلمرو حکومتی بهشتی تبدیل شد. بهشتی که جایگاه خدایان بود.  شفابخش در دوره

ی،  میوه های جادویهای تازه و سنگ دیلمون و باغ عدن، باغ پر از نور همراه با کوه مقدس، آب

 (.James, 1966: 60( )14های اعطا کننده، فرزانگی الهی و نامیرایی است)تصویر
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 (Baring, 1991, 104)م  ق. 2500مرگی، مهر سومری، (درخت زندگی و درخت دانش در باغ بی 14)تصویر

 بین النهرینی  -نمادهای مشترک درخت ایرانی -7

 شهریار ـ درخت   -7-1

اند. در آن ایام الوهیتی که در شاه متجلی  فریزر معتقد است: »شاهان باستان عموماً کاهن نیز بوده 

خاست. شاه نه فقط به عنوان کاهن یعنی واسطه بین انسان و خدا  است از اعتقادی ژرف بر می 

رد.  هایی را به رعایا و بندگان ارزانی داتوانست موهبتبلکه به عنوان خدا حرمت داشت و می

انتظار می (. همانگونه که 84:  1386رفت که محصول برویانند« )بدین ترتیب اغلب از شاهان 

یافتند تجدید حیات سالیانه  های اولیه تولد میگزیدند یا بر روی آبخدایان در درخت مسکن می

یافت. شاهان ارتباط تنگاتنگی با درخت داشتند. برای  او در درخت و حیات گیاهی تجسم می

شوشیناک در شوش حاوی   – ثال آجر قالبی مربوط به تزئینات بدنه دیوار خارجی معبد این  م

اسطوره به صورت  مرد  نقش  است.  انتزاعی  نخل  درخت  کنار  در  زن  و  مرد  یک  ای تصاویر 

 (.99:1387()صراف،15است)تصویر
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 (shahbazi, 138:2001(مرد و زن در کنار درخت نخل )شوش() 15)تصویر

ها آمده است: »جمشید توان منشأ برکت و فراوانی تلقی کرد. در یشتایران باستان شاه را میدر  

ترین مردمان، آن هورچهر، آن که به شهریاری خویش جانوران و مردمان  مندخوب رمه، آن فره

:  1383ها را نکاستنی ساخت« )رایشلت،  ها و گیاهان را نخشکیدنی  و خوردنی مرگ و آبرا بی

داود،  (195 )پور  بود  اهورامزدا  به  باستان درخت منتسب  ایران  ( و مهر خدای 45:  1347. در 

( و به فرمان جمشید جن  273:  1386یافت )ملک زاده،  ایرانی در بطن درخت با نیلوفر  ظهور می 

 (.82: 1386و شیاطین به غرس اشجار )کاشت درخت( پرداختند )صدیقیان، 

ها و اشیاء باستانی کاربرد  های مختلف در معماری کاخ ورترودان درخت زندگی به صدر میان

پایتخت  این رو در  از  النهرین، سرستون داشت.  بین  امواب های کهن  بر  اورشلیم، سامره،  های 

های  مایه به کار رفته است. بر نقش برجستهاللحم این نقشراحل درحد فاصل اورشلیم و بیت

های این تخت  شود که در نقش س الشمره دیده می عاج تخت خواب شهریاری یافت شده از را

(. بدین سان درخت  72:  1378موتیف درخت زندگی با نیلوفر آبی ترکیب شده است )گری،  

های تندرسی و سعادت شهریار و فراهم شدن سعادت اجتماعی توسط شاه  زندگی یکی از نماد

 بود. 
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در کناره فرات، شاه در حالت   های آشوری یافت شده در ماریدر نقاشی دیواری یکی از کاخ

(. 16ای یعنی شیر مشخص شده است)تصویرخلعت گرفتن از ایشتار خدای بابلی با نماد ویژه

آنها را پاسداری    19دو درخت خرما به شکل قرینه در این فرسک درخت زندگی است و دو کریپ 

(. کریپ پاسدار  34:3کنند و این واژه همان کروپ عبری در کتاب مقدس است )سفر پیدایی،می

 (104درخت زندگی است )گری، همان:

 
 ( 36: 1385ی دوم ق.م )بلک و گرین، (نقاشی دیواری، کاخ زیمری لیم در ماری، هزاره16)تصویر

 

در شماری از مهرهای آشوری نیز درخت زندگی همراه با رفتار آئینی با خدای آشور و یا سمبل  

شود و  دا در حلقه بالدار بر فراز درخت مجسم میاش دیسک بالدار ارتباط دارد. خخورشیدی  

 .(James,     1966:4)( 17دیسک بالدار نشان آسمان و حامی ستون مقدس بود)تصویر

 
krip-14 
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 (kell, 1997, 29) دهد(مهر آشوری کوه کیهانی و درخت کیهانی را نشان می 17)تصویر

 

با   یک خدای بانوی باروری  شاه چون واسطه باروری و حاصلخیزی از طریق ازدواج مقدس 

است پاسدار زندگی است و در نقش برجسته آشوری شاه گویی در حال بارورکردن درخت  

 (.101:1378زندگی است  )گری،

 خورشید ـ درخت -7-2

ها خورشید پدر و ماه مادر عالم است. خورشید هم نماد زندگی و هم مرگ و هم  در بیشتر سنت

ای خورشید عبارتند از: چرخ گردان، دیسک، دایره با  هتجدید حیات پس از مرگ است. نماد 

(. گاهی خورشید به شکل میوه روی درخت 132:  1386نقطه مرکزی و صلیب شکسته )کوپر،  

های سه  اش گسترده است و شاخه حیات تصویر شده است. نماد درختی که در آسمان سه شاخه 

خورشید بزرگی است که در پشت  اند. در حالی که چهارمین خورشید،  خورشید را دربر گرفته

شوند و نماد خدای شیوا و یَشنو در  ها تقسیم میتنه درخت قرار گرفته است. جایی که شاخه 

 .(Alviella, 1984: 61)النهرین است  بین

( 145، بند  35ارتباط میان خورشید و درخت به شکل ظریفی در مهریشت بیان شده است )کرده  

شود. مهر و اهورمزدای ستایش خورشید برسم به دست گرفته می  و این ارتباط جایی است که در
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ستائیم، ستارگان و ماه و خورشید را نزد گیاه برسم و آن مهر  بزرگ فنا ناپذیری مقدس را ما می

 (.503: 1347ستائیم )پور داود، را که سرور سراسر مملکت است ما می

 ماه ـ درخت -7-3

ها و همه زندگی است. در دوره نئولیتیک ماه هنوز ها، سیلآبماه کنترل کننده جزر و مد، باران،  

اولیه است  تصور  مرگ  و  شدن  تباه  رشد،،  تولد،  از  فصل  (Baring, 1991: 19)ای  .چهار 

بازتابی از چهار مرحله تکامل ماه بود. صلیب چهار شآن ماه بود که بعدها تبدیل به سواستیکا یا 

(.هلال ماه در دست الهه لاسل و بر روی سر آستارته ibid:49نگاره چهار یا هشت بازویی شد)

های  اولیه ایران  (.اکرمن ماه را اولین خدای تمدن ibid:45بابلی دیده می شود که نماد اوست)

می ایلام  بندهش  165:1367داند)صمدی،و  بنابر  است.  گیاهان  فزاینده  ماه  زرتشتی  آیین  در   .)

پانزده روز افزاید و پانزده روزکاهش یابد. درختان  ( ماه فره بخش جهان است و  165بند11)بخش  

  7(. در خرده اوستا بند110:  1385ها بیشتر رسند )فرنبع دادگی،  نیز برآن هنگام بهتر رویند و میوه

(. بنابراین  235:1383از ماه با عنوان» آن سودمند گیاه رویاننده آباد کننده یاد شده است«)رایشلت،:

 اط تنگاتنگی با هم دارند.گزارشات ماه و درخت ارتب

 اسب ـ درخت -7-4

با سوارش در کنار درخت دیده  یا همراه  تنهایی  به  آثار هنری  نمادهایی است که در  از  یکی 

آوری و الهه مادر قابل توجه است.  شوند. این نماد به دلیل ارتباط آن با حیات گیاهی، باران می

اند، گاو، اسب و هوم  گمان پاکان سه گانه ی ( چنین آمده است: »ب  1بند    11در هوم شیت )هات  

)دوستخواه،   را«  نوشنده  هوم  و  را  سوار  اسب  را،  زوت  گاو  خوانند،  در 151:1381نفرین   .)

کردند. را ستایش می  20ق.م الهه پرورش اسب به نام میرمیزیر   1800ها در  النهرین نیز کاسیبین

 
20 - Mirmizir 
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اه است که نماد نقش نمادین او در آیین های النهرینی اسب با نشانه گیاهی همر گاه در آثار بین 

 (.baring,1991:31فصلی باروری و تجدید حیات قدرت زندگی است)

 بز ـ درخت -7-5

رابطه بز و درخت در ایران در یک متن نوشته شده به پهلوی آمده است. این کتاب از آثار اشکانی 

(. منظومه درخت آسوریک 22  :1389بوده و در زمان ساسانیان بازنویسی شده است )تسلیمی،  

درخت   گفتمان  شاهد  آن  در  که  است  مانده  برجای  که  است  دینی  غیر  متون  اندک  در شمار 

انجامد. شاید بتوان بز را نماینده دین زرتشت  آسوری و بز هستیم که در فرجام به برتری بز می

ست که در  پرستی آشور دانست. در خور نگرش او درخت آسوریک را نماینده دین چندگانه 

آراستند و رفته که آن را با زر و زیور ساختگی میکار میآیین دینی آشوریان درختی خشک به 

توان دلیل بر برتری اجتماعی مزداپرستان  پروا و خشن بودن بز را هم در گفتگو با درخت میبی

نگاره  برخی،  یادگار سومریدانست.  که  فرزان  اِآ خدای  نماد  را  بز  به دانهاست میهای  که  ند 

 (.61:1380چرخد) بختورتاش،ها رسیده و آن را الهه آب شمرده که در آبگیری میبابلی 

 مار ـ درخت -7-6

مار مظهر طبیعت غریزی آغازین، جوشش ناگهانی و بدون کنترل و تفکیک نشده قوه حیات و 

، روح بخش است و واسطه زمین و آسمان، زمین و آب و خصوصاً درخت کیهانی است )کوپر

کند به (. مار چون کشنده است خطر ویرانی و مرگ است و چون پوسته اندازی می330:  1386

می منفی  نقش  مار  سمبل  مواردی  در  و  است  رستاخیز  و  زندگی  با  مفهوم  کیهانی  مار  پذیرد. 

فشرد و تمام خدای بانوان طبیعت با مار همراهند )شوالیه  هایش پایه ستون کیهان را میچمبره

( مار و اژدها از جانوران اهریمنی است )فرنبغ   43بند    5(. در بندهش)بخش  75:  1387  وگربران،

النهرینی نامو الهه مار عظیمی است که در عمق زمین های بین(. در اسطوره 52:  1385دادگی،  

گمش نیز از (. در داستان گیل64:  1385دهد )الیاده،  قرار دارد و زایش را به زمین و آسمان می 

:  1385کند )مک کال، مشترک یک مار و یک پرنده در یک درخت تبریزی حکایت میسکونت 
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گمش و درخت هلوب از سکونت مشترک یک مار و یک پرنده در  (. در داستان سومری گیل84

می حکایت  تبریزی  درخت  بین 84کند)همان:یک  در  ارتباط  (.  در  نیز  خدایان  با  مار  النهرین 

 (.276:1385است)بلک و گرین،:

 ماهی ـ درخت -7-7

: 1387ماهی نماد عنصر آب و مرتبط با مفهوم تولید یا تجدید دوره است )شوالیه و گربران،  

مشخص اِآ و تموز است  النهرین ماهی علامت  (. ماهی نماد زندگی و باروری است. در بین 140

 (. 343:  1386( )کوپر،  18گر ایشتار باشد مظهر تأنیث و عشق و باروری است)تصویرو اگر تداعی

 

 ((barning,1991:69(الهه مادر یا ماهی در رحم 18)تصویر

 

ماهی یا بزی با دم ماهی است )اصل و منشاء برج    های تازه دارای شکلاِآ خدای سومری آب

ای به صورت ماهی به تن داشتند. ماهی نقش جدی است(. کاهنان آن در دوره نو آشوری جامه

دار که پوست ماهی بر تن دارد اولین بار در هنر  کند . پیکر گاو مرد ریش محافظ را نیز ایفا می

بابلی    دوره آشوری متداول   –کاسی پدیدار گشت و سپس به آشور رسید و در هنر دوره نو 

کاری معبد نشانگر طبیعت و های دربار آشوری و کندهگردید. حضور این نوع پیکره در دروازه 

های ایرانی به این نقش ماهی اشاره شده  (. در اسطوره122:1380محافظ جادویی آن است)هال،
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( چنین توصیف شده است که : »گوید به دین که هوم   150بند    9بخش  است. در بندهش، )

برای   است  رسته  ژرف،  دریای  بدان  فراخکرد،  دریای  در  خوانند،  درخت  گوکرن  که  سپید 

فرشگردسازی دریابد، زیرا انوشگی را از او آرایند. اهریمن به دشمنی با او، در آن ژرف آب،  

برده باز داشتن آن وزغ را، هرمزد دو ماهی کز آن جا    وزغی آفریده است که آن هوم را از میان

ها ماهیان را همیشه سر به سوی  گردند. یکی از آنبیافریده است، که پیرامون هوم همواره می

 (.151: 1385وزغ است. جایی است که آن ماهی را ارزماهی نوشته است )فرنبغ دادگی، 

 آب ـ درخت -7-8

بو عناصر  از  باستان آب  دنیای  بهدر  تمام موجودات  اصلی و سرچشمه حیات  ماده  و  شمار  د 

کرد. چرخید و دنیا را به چهار بخش تقسیم میرفت و گاهی به شکل اقیانوس به گرد زمین میمی

آن این آب نقش  و  بودند  زندگی  رودهای  دیده  ها  باستان  بر روی ظروف دوران  اغلب  که  ها 

النهرین نیز این توصیف به تصویر کشیده شده های سومری مکشوفه بینشود بر روی سفالینهمی

ترین مرحله خط تصویری سومری خط مواج آ،  آب (. در کهن 35:  1383است )خوانساری،  

رساند. بعدها به علائم خط تصویری در وسط نوار مواج ماهی و یا در  ها را مییعنی رودخانه 

ز گیاه و ماهی به آب افزوده شده  آن گیاه افزودند. بر روی لوحی به خط بدوی ایلامی نیکنار  

رساند.  این علامت مفهوم آب یا رودخانه جاری را می  A( . در شوش  43:  1381است )هرتسفلد،  

 (. 44است)همان:  Aنماد گیاه یا درخت نیز که کنار آب روییده از نقوش شوش 

مانوی و   های کیهانی دارد، در نقوشای درخت کیهانی ریشه بر آببراساس توصیفات اسطوره 

روید که بر  کند آمده است: »در کنار آبگیر کیهانی درخت کیهانی میمتنی که آن را توصیف می

(. توصیف 1085:  1387یک سویش خرداد و سوی دیگرش مرداد زانو بر زمین زده است« )پوپ،  

سفالینه در  نیز  کیهانی  آب  کنار  در  میاندرخت  از  است  ای  شده  کشیده  تصویر  به  رودان 

شود (. در میان آثار مفرغی لرستان تعدادی فنجان به شکل ساغر دیده می60:1380رتاش،  )بختو

دهد. روی یکی نخل مقدسی است که  ها تأثیرات آشوری را نشان می های آن که اغلب نقش مایه
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برگرفته از برگ نخل آشوری است که در گلدانی کروی قرار گرفته و نمونه دیگر گلدان را با دو  

(. لازم به 337:  1387دهد )پوپ،  نر و ماده نشان می   های  ون نخل همراه اسفنکسنهر آب بد

ذکر است که درخت قرار گرفته در سبو همراه با آب مختص ایران نبوده و در قصر سلطنی شاه 

به چشم می نیز  دوم ق.م  ماری هزاره  در  لیم  به زیمری  اساطیری  خورد.  فرهنگ  در  کلی  طور 

النهرینی تأثیرگزار بر اندیشه آدمی ه به آنچه در اساطیر ایرانی چه بیندرخت و نمادهای وابست

های دینی و جادویی به شکل وسیعی ریشه ها و در پدیدهاند. ستایش درختان در همه دوران بوده 

به  است  اغلب  دوانیده  در  شونده  تکرار  و  الزامی  ویژگی  یک  ستایش  نوع  این  که  طوری 

مفاهیمی چون فراوانی و برکت و آفرینش و مرگ و رستاخیز   هاست. در پس این تکریم فرهنگ

 نهفته است.

 گیری نتیجه 

ها که  شود. این صورتهای جهان سه صورت کلی مرتبط با نماد درخت ظاهر میدر اسطوره 

ها  ها و آثار هنری تمدنمایه در اسطوره عنوان یک بنها به عنوان کهن الگو یاد کرد به توان از آن می

شود که مفهوم جاودانگی، سرچشمه حیات، تجدید حیات و های مختلف ظاهر می و فرهنگ 

توان از کهن الگوی درخت  ها است. از این میان میمایهرستاخیز، مفاهیم اصلی مرتبط با این بن 

با نام درخت مرکز و ستون   کیهانی نام برد و آن درختی است که در میانه جهان قرار دارد و 

شود. این درخت واسط میان زمین و آسمان است و درخت بس تخمه در  کیهانی شناخته می

توان کهن الگوی درخت  اند. مفهوم دوم را میالنهرین از این نمونهایران و درخت کیشکانو در بین 

بی آن  میوه  و  است  حیات  که سرچشمه  درختی  نامید.  این  زندگی  است.  جاودانگی  و  مرگی 

شود. درخت هوم  النهرینی تکرار می های ایرانی ـ بین ه های مختلف در اسطوردرخت به صورت

گیل  اسطوره  در  جوانی  گیاه  و  ایران  بین در  در  بهگمش  مطرح النهرین  زندگی  درخت  عنوان 

شود. مطابق آنچه در قرآن و تورات شوند. نماد درخت در قالب یک نماد دینی نیز ظاهر میمی

شده است. درخت زندگی که درختی حیات   به آن اشاره شد این درخت در مرکز بهشت واقع

بخش است نمادی است از مادر الهه بزرگ که منشأ و سرچشمه حیات است. بر روی آثار کهن،  
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به تصویر کشیده شده است که گیاهی در دستانش دارد. آنچه مسلم است  الهه در حالی  این 

النهرین  نیان و چه بیندرخت زندگی و درخت کیهانی و یا نخستین گیاه  چه در اعتقادات ایرا

توان آن را می  ها است و بازتاب های حیات در اسطوره های اصلی و از سرچشمهیکی از نمونه

های مربوط به بهشت و توصیف درخت زندگی واقع در مرکز آن جستجو کرد. نمادها  در اسطوره 

رد. آنچه مسلم  توان در رویش حیات گیاهی جستجو کها را مینیز با درخت مرتبط هستند و آن

توان از طریق پیگیری تطور تاریخی  ها را میاند و مفهوم نهفته در پس آناست این نمادها زنده 

ها بهتر درک کرد و این موضوعی است که در بررسی هر دو تمدن شان با مراجعه به اسطوره

مختلف باعث    های گوناگون و اعتقاداتگردد. وجود آیینالنهرین کاملا مشاهده میایران و بین 

ای از آن به سمت و جهت طبیعت گرایش پیدا کند و بعضا به جهت مددخواهی گردیده که گونه

شود که مظهر زیبا و پرقدرت آن گاهی  و ضعف خود نیز هم که شده دست به دامان طبیعت می

یابد  شوند و همین امر در طی گذشت زمان در ذهن حقیقت جوی بشر پرورش میدرختان می 

ها و اعتقادات مختلف. البته از طرفی باید به  گردد با آیینل به قداست درختانی خاص میو تبدی

تشابهات ساختاری و فرمی درخت زندگی در مناطق مختلف از هردو تمدن نیز اشاره کرد که  

ها و مراودات مختلفی دانست که از در کنار  می توان آن را دال بر هم فکری و هم ریشگی تمدن

 آمده است.وجود میالنهرین و ایران به ردن مردمان بین هم زندگی ک
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����� of the Tree of Life in Iranian Mesopotamian beliefs and 
mythology 

 

Abstract: 

��Tree of Life is a symbolic tree located in the middle of the world. 
��s tree has a special place in the myths of nations and is repeated in 
��erent cultures. For the tree in mythological and symbolic 
approaches, the three main concepts of the cosmic tree and the tree of 
life and the tree of knowledge are mentioned. From prehistoric times, 
the image of the tree and its symbolism can be seen in Iranian and 
Mesopotamian art. ��survival of the tree of life in Iranian art is also a 
matter of self-awareness and the ancient heritage of the Iranian mind. 
In this article, we will try to ���answers to these questions: 1- What 
was man's view in ancient times about the death and rebirth of nature 
and how did he depict this cycle in the form of myth or fertility ritual in 
connection with the role of the sacred tree of life? 2- What is the 
common point of the tree in the beliefs and myths of the people of 
ancient Iran and Mesopotamia? Hypotheses: �e motif of the sacred 
tree of life originated from the beliefs of the people and the myths and 
legends common at that time and has emerged in the artistic creations 
of the artists of the ancient world. In the above research, an attempt has 
been made with a descriptive-comparative historical method with the 
aim of recognizing the motifs of this tree and its related symbols in the 
beliefs of Iran and Mesopotamia in order to identify the components 
and more sub-motifs in harmony with this theme and the emergence 
and continuity of this life. Examine the archetype with its related 
symbols in the beliefs of the people of these two lands. 

efs, Ancient Iran, MesopotamiaTree, Myth, Symbol, Religious Beli: Keywords  
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  ران،یا یها زنان فرمانروا در تمدن  یبرخ داریو حکومت  دنرسی نحوه به قدرت یبررس

 م(7ق.م تا  3و مصر باستان) حدود هزاره  انرودانیم

 1خواجه  بهیط

 دهیچک

برا  هایملکه   تیحاکم بارز مقاومت و مبارزه  نگاهداشت قبضه قدرت در    یباستان نمونه 
زن در امور    انیفرمانروا  ییو کارا  ت ینشان از حاکم  دن،رسیبه قدرت   ن یبود. ا  یخاندان شاه 

  یی چرا  افتنی  یدر پ  ؛ایمنابع کتابخانه  هیبر پا  ،یلیتحل-یفیپژوهش توص  نیداشت. ا   یاسیس
و پس از موضع قدرت، در    ش یموجودِ پ  طی با شرا  و مواجه شدن  درتکسب ق  یو چگونگ

و مصر باستان    انرودانیم  ران،یا  یباستان  هایزنان فرمانروا در تمدن  یبرخ  داری امر حکومت
پرخطر؛   ایدر زمانه  یسلطنت و مراقبت از و   نیبه منظور دور کردن جانش  ران،یاست. در ا

نوخاسته به تاج و تخت،    انی مدع  یمقاومت در برابر سرکش  زیپوشاندن ضعف شاهزادگان و ن
 یزن  یشد. و   کیبا شاهِ نو در سلطنت شر  انرودان،یبر تخت نشستند. ملکه م  یزنان-پادشاه

.  نشیدر نبرد با متجاوزان سرزم  باکیب  ،یخیو تار  ایو از منظر اسطوره   ان؛یبود از تبار خدا
  دنیراه رس  ، ی نیجانش  تیاز مشروع  دارمصر با وجود تزلزل شاهزادگان و برخور  یها-کهمل

  یبردن رقبا  ان یبه تاج و تخت، از م  انیعاص  ی. نابوددندیقدرت را برخود هموار د  کهیبر ار
باعث شد چند    یطی بود. شرا  شانیغلبه کردن، از اقدامات ا  های و با اقتدار، بر نابسامان  یسلطنت

دست و پنجه نرم کنند و   یشورو ک  یلشکر  ،یاسیبا امور س  ی زن، خارج از محدوده اندرون
  بر   زده،سنت  ایو اعتقادات مردانه وجامعه  نی را با وجود قوان  شیخو  تیو درا  ییتوانا  زانیم

کرد،   یزریی آشکار سازند. آنچه اساس قدرت زنان را در ازمنه باستان پ یزدگ-تی جنس هپای
 در کسب قدرت بود.    شیخو یمعنو هایییزنان از توانا یرگیبهره 

 مصر  انرودان،یم  ران، یا ،داری: زن، حکومت یدیکل هایواژه

 
باهنر کرمان   دیدانشگاه شه خ،یتار ش یگرا  یشناس  رانی ارشد اکارشناس - 1
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 مقدمه 

و   یاعتقاد  ،یریبارانداز اساط  نینخست  دیو مصر را با  انرودانیم  ران،یو کهن ا  یسه تمدن باستان 

  ی از »فرََّه«  دینبا  ،سه تمدن  نیبه سرگذشت زنان فرمانروا در ا  یاجمال  یبا نگاه؛  شمرد  یخیتار

است که    یو تبار  یقوم  یو برتر  زیتما   هکه شاخص  یانرودانیم   یمو«لَو »مِ  یمصر  ی،»کا«یرانیا

پردازد یم  برخی زنان فرمانروا  یگ. پژوهش حاضر به زندشد  ، غافلشودیرا شامل م  یزدیاقبال ا

از   ،«دختیآزرم»و    «اندختپور»   ،ی«هما»  ران،ی در ا ای زمام امور را به دست گرفتند.  که در برهه

و رسمیت یافته دستگاه شاهی برای بر تخت نشستن؛ در برابرِ عصیان و نافرمانی    انندیدودمان ک

-با سلطنت پیوند میدارد و    یزدیا  یتبار  ،سی رامیسمملکه    انرودان،ی. در ممدعیان تاج و تخت

شاهزاده سو،  دیگر  در  و  نبرد؛  میدان  پرورده  و  است  زاده خدایان  و خورد چراکه  ای ضعیف 

مصرتجربه.  بی شاه  یزدای  اصالت  ها،ملکه  یرخب  ،در  دارا  یو  توأمان  از  را  برخوردار  و  یند 

ملکه امر جانشینی.  در  کهن  پاب  ها مشروعیتی  تبا   یهر  به حفظ  نژاد  رباور  تخت    ل،یاص  یو  بر 

یا  می به ازدواجنشستند؛  رسیدن زنان در جوامع به قدرت دادند.میدور از عرف حاضر    یتن 

جنسی، جسمی و روحی خالی از تطور در نحوه اعمال قدرت نبوده  مختلف با وجود خصایص 

ها، و نیز، حکومتِ برآمده از است. در این پژوهش، نحوه و دلایل کسب قدرت توسط این ملکه

گیرد. پرداختن به  مورد بررسی قرار می  -هابر پایه اشتراکات و تفاوت  -نشستن بر اریکه سلطنت

با چه مسائل و عوامل بازدارنده    ،بر تخت نشستند  یطیشرا  چگونه و تحت چه  ،زنان  نیا اینکه  

  تا  ،ستندیزیکه در آن م  ایجامعهداری  حکومتسلطنت و  هنحوشدند و در    مواجه  ایسازنده ای

بنابراین   .دناه بود، مشترک یا متفاوت  همسو  ،همساز   شیخو  هکجا با باورها و سنن عصر و زمان 

 بر آن است که دریابد:  ابهامات و مسائل مهم در این پژوهش 

 این زنان چرا به قدرت رسیدند و نحوه کسب قدرت چگونه صورت گرفت؟ -

 هایی در به قدرت رسیدنشان دخیل بوده است؟چه تشابهات و تفاوت  -
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داری و بهبود  ها در امر حکومتآیا این فرمانروایان زن موفق به اِعمال قدرت و تحقق خواسته-

 اند؟ اوضاع شده 

نبود مدعی یا دورکردن مدعی سلطنت، درک موقعیت، ،  آید کهاز پژوهش حاضر چنین برمی     

نژادها و سامان بخشیدن به اوضاع، از اهم    یتبارمقاومت و مبارزه برای حفظ جایگاه، پاسداشت  

در این سه تمدن، برای جانشینی زن محدودیتی وجود نداشت و به ایشان این امکان .  موارد است

کرد  اد تا آشوب و عصیان را فرونشانند و در برابر آنچه در امر حکومتشان خلل ایجاد میرا د

ناملایمات غلبه کنند.   بر  مُلک و ملت  امر  با دوراندیشی و تواضع در  مقتدرانه برخورد کرده، 

و    لمروپاسدار ق  دی، ملکه بااین قضیهاز    یجداهرچند بحث جنسیت در برخی موارد مانع بود.  

قدرت بود   نفکیلا   جزءانتقام و ...    انت،یجنگ، خ سرکشی،  نکهیبا ا  بود؛یم  زین  شیخومردمان  

  ینشان تا بتوانند اغتشاشات دربار و سرزم  داشتندیم  جوزهیجنگاور و ست  ایهیروح  ،ستباییپس م

زدگی بر پایه معتقدات فرهنگی و آنچه در سه تمدن رازگونه است مسالة جنسیت .را فرونشانند

شایان ذکر است که به سازد.  های سه تمدن را متمایز می شرایط اجتماعی است که موقعیت ملکه

ملکه جایگاه  اهمیت  به  پرداختن  نوع  دلیل  و  فرهنگ  زمان،  مکان،  در  تفاوت  به  توجه  با  ها 

م، است که این مورد خللی در پیشبرد    7حکومتشان، بازه زمانی طویل و از هزاره سوم ق.م تا  

آوری و تهور آنان  ها، نامکند، چراکه دلیل انتخاب این ملکهبازگویی مطالب ایجاد نمی  تحقیق و

 نسبت به سایرین است. 

 پیشینه پژوهش  

داری زنان فرمانروای عهد باستان در سه تمدن ایران، رسیدن و حکومتدر باب نحوه به قدرت 

است.   نشده  ارائه  مستقلی  تحقیق  کنون  تا  مصر  و  کتاب   Abbott(1902)میانرودان  در 

«Cleopatra»   و به مصر  اسکندر  تا یورش  نخستین  قرون  از  باستان،  اقلیم مصر  و  تاریخ  به 

 'Girlsدر کتابش»  Farmer(1807)پردازد.  گیری حکومت بطالسه و زندگی کلئوپاترا میشکل

Book of Famous Queens»    به می  سرگذشت شانزده ملکهبه از سمیرامیس  پردازد؛ که 
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 Great Femaleای تحت عنوان»نیز در مقاله  Mark(2017) .  شودملکه ویکتوریا ختم می

Rulers of Ancient Egypt»      نگاهی گذرا دارد به زندگی چند نفر از زنان نامدار مصر از

قبل از اسلام جلد   (»تاریخ مردم ایران1392کوب)دوره میانی تا کلئوپاترا. نویسندگانی چون زرین

(»تاریخ شاهنشاهی هخامنشی«  1383(»ایران در زمان ساسانیان« و اومستد)1345سن) «، کریستن1

لای نقل روایات تاریخی از آغاز ورود آریاییان به ایران تا سرانجام  چون دیگر مورخان در لابه 

صورت لزوم و گذرا  های دیگر در  ساسانیان، از زنانِ دارای قدرت در ایران و ترجیحاً، تمدن

زندگی و موقعیت اجتماعی زنان در  از    یاطلاعات  ،این آثارضمن آنکه    اند.سخن به میان آورده

ارائه می دربار  مفاهیمآوری و دستهجمع  دهند.خانه و  و    بندی  اشتراکات  قالب  در  عناوین،  و 

این پژوهش    ای است که نوآوریِنکته  داری،های مؤثر در نحوه کسب  قدرت و حکومتتفاوت

تا شود و آن را از کارهای پیشین متمایز میمحسوب می سازد. پژوهش پیش رو بر آن است 

تمدن در  فرمانروا  زنان  برخی  قدرت  موضع  ژرف  نگاهی  با  حاصله،  خلأ  زدودن  های  ضمن 

 باستانی ایران، میانرودان و مصر را واکاوی نماید.  

 بحث و بررسی 

 گیری الف.دلایل قدرت

 موقعیتدرک 

یابی به هدف، ضمن تلاش و توجه به شرایط باید موقعیت حاصله دریافته شود و  برای دست

گونه بود که در ایران را دریافتند. بدینگیری قبضه قدرت بودند، آنزنانی که خواستار به دست

»ملکه عنوان  به  سیاست  حیطه  در  قدرتمند  زنان  ساسانی،  و  اشکانی  شهبانویملکهعهد  -ها، 

باستانی شه تلفظ  با  »بانبشنانبانوان«     ,Sundermann)1988 :678-679)  2بانبشن« اش 

 
2 - bānbišnān bānbišn-                      )307 :1373،مکنزی(  bāmbišn 
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ترین روایات شدند. نخستین زن که بر تخت سلطنت جلوس کرد بنا بر کهن پذیرفته و ملقب  

چهرآزاد است. وی اریکه سلطنت را زمانی از آن خود کرد که جانشین شاهی    3ایرانی، »همای«

ایرانشاه  )ن.ک:  بود  نشده  متولد  مجمل139-132:  1370الخیر،ابیبنهنوز  والقصص،   لتواریخا؛ 

طرسوسی،26-27:  1378 ,8:2011Hanaway-؛  9-6:  2536؛ 

و شاه را به عنوان   همای« نقش زنگیری، »در این قدرت  .(,436:2012Doostkhah-437؛9

وی در مقام یک    .(89:  1399رحیمی،دو مرکز قوی، در یک چهره فراهم آورده است )حاجی

آمده چندان به صلاح فرزند نیست و برای مصونیت فرزندش، زمام  مادر دریافت که شرایط پیش

ر و بحرانی  شود که ایران در شرایط دشوااین تدبیر زمانی اندیشیده میگیرد.  امور را به دست می

چراکه »در کارزار با اَرجاسب بسیاری از  کند  را تهدید میکودکش    ،نابودی  برد و خطربسر می 

 .(140:  9513،  بندهش)  ایرانیان و انیران از میان رفتند و در پادشاهی بهمن، ایرانشهر ویران شد«

نابودی  و  وتولد    ویرانی  کرده  غلبه  ایرانشهر  بسیار  بیاوضاع    آن  در  جانشینبر  سامان   سر و 

د.  رهانباو را از مرگ    ،فرزندبا دور کردن  که همای    کندچنین شرایطی اقتضا می؛  بحرانی است

دیگر ملکه ایرانی که از موقعیت پدیدآمده استفاده کرد »دینَگ«، همسر یزدگرد دوم بود که در  

- 457پسرانش، در مقام امانتدار سلطنت، مدتی زمام امور را در دست داشت )زمان اختلاف میان  

( و  ,282:2011Gignoux؛  313:  1345سن،؛کریستن465-1/462:  1392کوب،م( )زرین594

»پوراندخت«  کناره گرفت.  شاهزادگان،  از  یکی  نشستن  تخت  بر  و  اختلافات  رفع  از  و    4پس 

نیز در موقعیتی مناسب مدعیان سلطنت را، مغلوب و با مقاومت تخت شاهی را    5»آزرمیدخت« 

در آن برهه افزون بر    .(522-266-264:  1374بلخی،؛ ابن1/529:  1392کوب،)زرین  حفظ کردند

گزینی، رقابت ودشمنی سرداران ساسانی با یکدیگر برای کسب مقام و قدرتی  خواهی و تاجتاج

 
3-  Homāy                                           )322 :1373،مکنزی( Humāy 

 
4 - Bōrān duxt 
5 - Āzarmīgduxt 
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ترین مسائلی بود که سرزمین و دربار ساسانیان را در آشفتگی و سردرگمی  والاتر و برتر، از عمده

 (. 105و 247: 1397پویا،برد )کاویانیفرو می

»سمیرامیسِ«      ملکه  میانرودان،  اساطیری  -آشوری6در  روایت  وجود    -در  خلأ  در 

ها  دوردستالعاده زده، به همسرش)نینیوس( قدرت را به دست گرفته و دست به کارهای خارق

-هرودوت،بی  ؛,1:1807Farmer-9کندکه معمولاً از توان یک زن خارج است )لشکرکشی می

-ق.م( به گونه  811-824اَدادپنجمدر روایت تاریخی پس از فوت همسرش )شَمشی  و(1/259ا:  ت

ی اشتراکی با پادشاه جدید در قدرت سهیم شد اما موقعیت را به نفع خویش تصاحب کرد و  ا

رأی و تدبیر او پیش رفت. حکومت یک زن اثر زیادی بر تمام مردم همسایه که به نظم امور با  

»سمیرامیس« مدت افسانه  و  بخشید  بودند،  کرده  عادت  امور  های طولانی شهرت  پدرسالارانه 

   .(134-133: 1390ای یافت )گرشویچ،گسترده

ترینشان  دهند؛ کهنخود را ارائه میهای  ای از انبوه ملکههای طویل در مصر نیز یادوارهسلسله     

البته    است.  مصر سلسله ششم  ملکه  برانگیزترین  بحث (  م.ق  2184-2181)  7ملکه »نیتوکریس«

»نیتوکریس«، ملکه میانرودانی نیز اگرچه وجود خارجی نداشت اما کارهای بزرگی چون، ساخت  

مقبرهکاخ  و  بابل  معلق  بدو  های  شهررا  دروازه  بالای  در  میای  تا:  )هرودوت،بیدهند.  نسبت 

  پادشاه به عنوان تنها زن بومی ملکه شد و  330ملکه مصر اما توسط کاهنان از بین    .(1/262،178

-ملکه »نفرتی  .(185و  184  /2  تا:هرودوت،بی  پس از قتل برادر، تخت شاهی را از آن خود کرد )

  9«کرد و با انتخاب نام »سمِنِخکارع نیز از قانون دریافت نام و لقب به نفع خویش استفاده 8ی« ت

: 1385تر پادشاه در طول دو یا سه سال جانشین او شد )دروش نوبلکور،به عنوان برادر جوان

 
6 - semiramis 
7 - Nitocris 
8 - Nefertiti 
9- Smenkhksre 
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ق.م( جدای از اینکه از فرعون و ملکه  1458  -1479)  10شاهزاده خانم »هتشپسوت«   .(148-149

به مقام   و  ق.م( حکومت کرد  1458-1425سوم )السلطنه توتموسبه عنوان نایبنخست بود،  

یکی  و برای ثبات قدرت با برادر ناتنی خویش ازدواج کرد و به عنوان    همسرخدای آمون رسید

مت خود را به صورت و ظاهر یک مرد بر بیشتر زمان حکو  ،ترین فراعنهاز قدرتمندترین و موفق 

) 11« کلئوپاتراملکه دیگر مصر از تباری یونانی،»   .(,unpage2017Mark:)  مصر حکومت کرد

  از نظر قدرتِ   همسرش قرارگیرد. وی  دستان  درنبود که قدرت    لیماق.م( نام داشت. وی  30-51

و    یشغل  یهاتی، موفقییبایکرد. ز  شرفتیپی و نفوذی که در اطرافیان کسب کرده بود  تیشخص

ناپذ  تیجذاب قدرت شخص  یرفتارها  ه که هم  یریوصف  او  به  بود،  فرا گرفته  را   ی ادیز  یاو 

ای که پس از قتل همسر، قدرت را به  به گونه  ( ,1902Abbott :120-119,88)  دیبخشیم

 .(70:1807arme,F-72) دست گرفت و بر تخت نشست

 ومرج  جلوگیری از هرج

رسیم های مربوط به بر تخت نشستن زنان، به اواخر دوران پادشاهی میمتأسفانه در اکثر داستان

به سلطنت گمارند: شدند زنان را  میمجبور    که بر اثر تزلزل وی یا جانشینانش در امور، دولتمردان

بهمن   به  پادشاهی  نابود  »چون  به دست خود  ایرانیان  )ایرانشهر( ویران شد.  اسفندیاران رسید 

دخت بهمن را به شاهی نشاندند«  شاهی کس نماند که شاهی کند، ایشان »همای«    تخمة  شدند و از

ومرج و آشفتگی  و مشابه این قضیه در اواخر عهد ساسانی است که  هرج  (140:  1395)بندهش،

جا که »شیرویه« با قساوت تمام  فرزندان ذکور خاندان شاهی را  در کار حکومت رخ داد و از آن

»در این ایام فرمانروایی واقعی در دست موبدان و نجبا بود که زنان و کودکان  نی، بنابراکشته بود

آوردند و خود از پشت پرده آنها را به میل خود به حرکت  ای بر صحنه میرا همچون بازیچه

چنین شد که ابتدا »پوراندخت« و سپس »آزرمیدخت«    .(1/529:  2139کوب،آوردند« )زریندرمی

 
10 - Hatshepsut 
11 - Cleopatra 



 
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال  49  

باوجود سرکشی سردارانشان و برای فرو نشاندن اغتشاشات و دفاع سرسختانه از حق سلطنت  

؛ 32:  1378والقصص ،التواریخ  )مجمل خویش زمام امور را به دست گرفته و بر تخت نشستند

 ( 266-264:  1374بلخی،ابن

ها چیره شد و مصر از  »هتشپسوت« نیز در ایام زمامداری به عنوان ملکه مصر بر آشفتگی      

گذاشت. بیرون  قدم  اضمحلال  طولانی  دوره  به    یک  شاهد  مصر  جدید  پادشاهی  دوران  در 

ها را  «هیکسوس»شورش  هستیم که ق.م( 1570-1530) 12ملکه »آهوتپ اول« حکومت رسیدن 

مستقل و    صورتهب  انب ارتش مصر بسیار قابل احترام بود و وی از ج.  با درایت سرکوب کرد

بدیهی است ملکه آشور   .(,unpage2017Mark:) ددابه ارتش مصر فرمان می  آمیز موفقیت

رو که شاه جدید، جوان و ناآزموده بود برای ممانعت از سرکشی و آشوب، اشتراک در نیز از آن

 امر شاهی را لازم دید.

 ای مبارز  روحیهبرخوردار از 

ای مبارز و نستوه دارد. در معتقدات  نیاز به روحیه  هابه اهداف در جهت تحقق آرمان  یابیدست

ایرانیان آموخته از متون دینی، آفرینش انسان به منظور یاری رساندن به اهورامزدا در امر پیکار با  

-؛ مینوی1/254،206،56:  8513)اوستا، اهریمن است و در این پیکار فرقی میان زن و مرد نیست

های ایران، که میانرودان و مصر نیز  به  (. در مصداق این سخن نه تنها ملکه97-96:  1364رد،خ

یابی به قدرت و حفظ آن و سرزمینشان،  باکی، برای دستدور از توجه به جنسیت، برخوردار از بی

متجاوزانِ به اریکه قدرتش به    این مرحله را گذراندند. »همای« به منظور حفظ مقام و مُلک، با

)دینوری، پرداخت  ثعالبی،52-51:  1371نبرد  دستو    (180:  1385؛  از  را  به دشمنان  اندازى 

ومرج و  هرجمرگ پدر موجب  و چون    (155-1/152:  1371اثیر،)ابن شهرهاى خویش باز داشت

 
12 - Ahhotep I 
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فراق را به جان  ای مقاوم درد  این مادرِ سرسخت و برخوردار از روحیهشد  میخواری فرزند  

 خواند: اما، فرزند را جانشین واقعی و به حق می کند دوراز خطر  خرد تا فرزند رامی

 به سی و دو سال آنکه کردم به رنج          

 سپردم بدو پادشاهی و گنج 

 شما شاد باشید و فرمان برید 

را با تبرزین   »پوراندخت« و »آزرمیدخت«  .(332:  1389فردوسی،(رأی او یک نفس نشمریدابی

کرده وصف  شمشیر  اصفهانی،بی و  )حمزه  مجمل48تا:  اند  ،التواریخ؛   .(32:  1378والقصص 

این بهفرمانروایی  موقعیت  حفظ  برای  نیز  نبود)ثعالبی،دو  نزاع  و  نبرد  از  :  1385دور 

مجمل410:  1378؛نولدکه،355 بهنام  ،32،:  1378والقصصالتواریخ؛  : 1390فرپیرنیا؛آشتیانی؛ 

»پوراندخت«،241و240 ملکه  خصوصاً  سختکه    (،  از  یکی  او  پادشاهی  دوران  دوران  ترین 

رومیان و اعراب های درونی بود و هم پیکار با  چرا که هم کشور درگیر کشمکش  .ساسانیان است

می آزار  را  و  نی ترمهمداد.   وی  سلطنت  س  یواقعه  امپراتور  فیراعزام    «وسیهراکل»  به 

(366:1989Chaumont, ) التواریخ؛ مجمل410: 1378ن )نولدکه،چلیپاى چوبیبازگرداندن-

(. این دو  241و240:  1390فر( و صلح با »هرقل« بود )پیرنیا؛آشتیانی؛ بهنام32،:  1378القصصو

ملکه با خدعه و نیرنگ سردارانشان، که هوای تاج و تخت داشتند مواجه شدند اما برای احقاق  

از   حمایت  و  خویش  شدندحق  کشته  و  کردند  ایستادگی  جان  پای  تا  شاهی  )ابن    خاندان 

 (.413: 1378؛ نولدکه،88: 1374بلخی،

ای و  »سمیرامیس« را باید غیورترین ملکه تاریخ دانست؛ که در هر دو وصف حال اسطوره     

نروا باکی یک فرمااش با مقوله نبرد و مانورهای محیرالعقول، سهم بیشتری از شهامت و بیتاریخی

را از آن خود کرد؛ در بحبوحه نبرد و زخمی شدن همسرش با تغییر لباس، فرماندهی سپاه را به  

می میعهده  تخت  بر  همسرش  مرگ  از  پس  و  فتح   گیرد  را  آسیا  از  بیشتری  مناطق  تا  نشیند 



 
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال  51  

و زمانی  (,1:1807Farmer-9؛   :13Goodrich,undated-25(کند.  ومقتدرانه حکومت  

آشوری نه تنها به دنبال از بین بردن تجاوز احتمالی »اورارتو« بود،  اه این ملکه  در مقام بیوه ش

بلکه درصدد فتح »ماد« نیز برآمد و بیش از شش عملیات نظامی در »سرزمین مادها« انجام داد و 

 (.1/259تا: ؛ هرودوت،بی134-133: 1390گویا به بلخ نیز رسید )گرشویچ،

در نبردی   برادر،  انتقام  ها وسرکوب اغتشاشات و عصیان  برای  در مصر، ملکه »نیتوکریس«     

با رها    بودند  مشغول  ضیافت  به  که  را  مصریان  از   کثیری  نوعی نیرنگ، جمعداخلی با تدبیر یا به

(. 185و  184  /2  تا:هرودوت،بی  کردن آب نیل هلاک کرد اگرچه پس از این اقدام خودکشی کرد )

به ارتش فرمان  ها را سرکوب و  شورشآمیز  به صورت مستقل و موفقیتنیز ملکه »آهوتپ« که  

سپری کرد   های نظامی بیشتر زمان حکومت خود رالشکرکشید. ملکه »هتشپسوت« هم با  دامی

(Mark,2017:unpage).  برای دست »کلئوپاترا«،  نبرد روی  ملکه  به  برتر،  موقعیتی  به  یابی 

رقیب  که  خواهرش را هم  سپس  او را در رود نیل خفه کرد    و  جنگیدبا برادرش    آورد، در ابتدا

پله فرض می ؛ اگرچه (Farmer, 1807: 70-72)د  های معبدی در روم ترور کرکرد، روی 

یک از اینها اما هیچ  (Ibid,1807:90-93ها بعد در نبرد شکست خورد و خودکشی کرد)سال

سالگی برای   21را که در      اندام و برازندهه باریکملک  اینجوی  تواند روحیه جسور و ستیزهنمی

پیچیده    و  افتیراه    اسکندریهساحل به    دادتعداد همراهان، در امت  نیتنها و با کمترملاقات با سزار  

؛  Abbott,1902: 133-134در پیش پای سزار بر زمین نهاده شد )ن.ک:  از فرش  یاتکهدر  

Farmer,1807:68 ) نماید.مخدوش  

 ای ویژه؛ فَرّهپیشینه

داد تا جایگاهی والا نسبت  امکان را می  مندی از اقبال ایزدی به اشخاص برگزیده ایناندیشه بهره 

در ایران ترکیب »فرَّه« با واژگانی چون: شاهی،  به سایرین برای خود و خاندانشان قائل شوند.  

بیشتر دیده می پهلوانی  ایرانی، موبدی و  بیشتر  شودایزدی،  . برهمین اساس مشروعیت شاهان 

مندی ایشان بود و این »فَره« متعلق به ایرانیانِ پاک است و با کژی، خودپسندی و  بسته به فره
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شویم که به تبع  در کتیبه شاهان باستان با این القاب زیاد مواجه می  رود.دروج)دروغ( از بین می

پیروزی جایگاه  این  از  اجبرخورداری  و  خویش  نشانههای  را  ایزدان دادشان  دستگیری  از  ای 

)جاماسبمی کعبه  (.  125و70:  1371آسانا،دانند  اول)  شاپور  چون  ساسانی  شاهان  درکتیبه 

شاه،  گونه عنوان شده است: »شاپور شاهانزرتشت(، شاپوردوم و شاپورسوم)طاق بستان(، این

»همای« بازمانده عصر    (.148،144،70:  1392دارد«)عریان،شاه ایران و انیران که چهر از ایزدان  

دیرباز در   از  تاریخی که  اساطیری و  نیمه  پهلوانانی  ایرانشهر است.  پهلوانی  و نسل حماسه و 

است   یهیها بدداستان  نیا  هبه هر حال هماند.  روایات مذهبی و حماسی مشهور و مشهود بوده

ساسان دوره  در  شده  ان یکه  تا  اساخته  دهند ند  ارائه  وی  فرزندان  و  دارا  حقانیت  بر  شواهدی 

(490-489: 2011Motlagh,-Khaleghi  »پدر و همسر وی »بهمن .)اسفندیار و جد  پور

گشتاسب« است که دین زرتشت را پذیرفت و به مدد زرتشت یکی از پسرانش)پشوتن(  وی »کی

رویین دیگری)اسفندیار(  و  درآمد  جاودانان  زمره  )بهردر  گشت  ؛ 73-74:   1338پژدوه،  امتن 

های باستان  « را بیش از سایر ملکههمای»  (. این پیشینه خانوادگی،52:   1370آموزگار؛ تفضلی،  

ای که نام و لقب او »چهرآزاد« را در سطوح مختلف نوشتاری، لفظی گونهآور کرده است. بهنام

کرده ذکر  نو  و  میانه  باستان،  دوران  معنایی  ؛   .,436:1220Doostkhah-437(اند  و 

477-359: 1983yarshater,    و 55:  1363؛ گردیزی،92تا:  التواریخ والقصص،بیمجمل؛ )

نیز داستان ازدواج او با پدرش که چندان با عقاید دوران پس از اسلام همخوانی ندارد، به همین  

التواریخ ؛ مجمل139-132:  1370الخیر،ابیابنمنظور روایتی دیگر ساخته و پرداخته شد )ایرانشاه

طرسوسی،27-26:  1378والقصص،   دل  همآن  (,8:2011Hanaway-9؛  9- 6:  2536؛    ل یبه 

در حماسه    و  در اسلام است   ی جد  اریتابو بس  کی  نیبه ثبت ازدواج نامحرمانه، که ا  لیعدم تما

برا  تبار  کی  نامه،بهمن شد    همای  یمتفاوت  -Doostkhah,2012:436) ارائه 

پوراندخت« و »آزرمیدخت«، جدشان »ساسان«، منتسب به »بهمن«  (. »9-6:  2536؛طرسوسی،437

-آنان برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت، خود را از سلاله شخصیت  گشتاسب« است.نواده »کی

اساطیری می بودند )مسعودی،های  نژاد  »فرََّه« و  ابن93:  1365دانستند که صاحب  : 1371ر،اثی؛ 
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گیرند که »وَرج« به معنای سه واژه »وَرج«، »وَخش« و»بَغ« مفهوم »فَرّ« را دربرمی  (.1/152-153

به معنی وحی،  نیز  نیز بخشاینده بخت و»وخَش«  اقبال و  »بَغ« سهم و  نیروی حیات و قوت، 

شده تعریف  تابد،  پیغمبران  دل  بر  خداوند  که  بزرگی  پرتو  و  الهام  و  اند  کشف 

 (.140-138: 1396اداشی،)معروف؛د

زن در میانرودان، نیاز به خاندانی نامور داشت که سلاله پادشاهی   -آیین به تخت نشستن پادشاه

است که دو واژه سومری هستند و »نی«    13را نسل به نسل منتقل سازند و برگرفته از »مِلَم و نی«

ن در واقع جادویی مشعشع و اکدی( روی بشر است. آ  14به معنی تأثیر نیروی »مِلَم« )مِلَموی

مرئی است که توسط خدایان، قهرمانان، گاهی پادشاهان و همچنین از معابد بسیار روحانی و  

ای پدیده نور، مهیب و الهامی پر هیبت شود. »مِلَم« به گونههای خدایان تأیید مینمادها و نشان 

توانستند آن را از بدن  ده و میپوش با تاجی پوشینیز است که خدایان »مِلَم« خود را مانند تن

( که درباره  216:  1383شد. )بلک؛گرین،درآورند. »مِلَم« در صورت کشته شدن پادشاه ناپدید می

و  دریا(  )هدیه  15« سامورامت  ملکه »سمیرامیس« به خوبی این نیاز رفع شد و با استفاده از نام »

های دنیای باستان  وریتترین امپرابزرگق.م( بر یکی از  808تا    811برای مدتی )حدود  اش  پیشینه

ها، مادرش یک الهه در هیبت پری دریایی و پدرش (. براساس افسانه 1398)کاظمی،  سلطنت کرد

کند. »سمیرامیس«، توسط  انسان بود. مادر پس از تولد »سمیرامیس«، او را رها و خود را غرق می

می تغذیه  میکبوترها  را  او  دربار  چوپان  اینکه  تا  میشود  قصر  به  و   )برد  یابد 

Goodrich,undated:13-25  ؛Farmer,1807:1-9 و پس از آن دست سرنوشت  برای )

 کند. زاده مسیری دیگر مهیا میاین الهه

 
13- Melam&Ni 
14 -Melammu 
15-  Sammu-ramat 
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گر خدایان، روی  کوزه  16در مصر، ملکه »هتشپسوت« به عنوان ایزدزاده و کسی که »خنوم«     

نیز جسم »کا«ی او) نشأت خدایی( را که به  گری خود با خاک نیل، جسم نوزاد و  چرخ کوزه

می باشد، شکل  او  همراه  باید  زمین  روی  تولد،  »خنمتمحض  او  نام  شپست«  هاتایمن دهد؛ 

آزاده) بانوان  میسرآمد  نهاده  او  بر  »آمون«  خدای  پدرش  جانب  از  و  (  خطیر  وظیفه  تا،  شود 

هایش، بر تخت  ی آمون و تمام ناماحسانگر شاهانه را در سراسر کشور به اجرا درآورد و با نیرو

وی که دختر تنی فرعون و    (.174:  1385»هوروس« زندگان سلطنت کند )ن.ک: دروش نوبلکور،

ملکه نخست بود برای مشروعیت بخشیدن به سلطنت برادر ناتنی خویش با او ازدواج کرد تا به  

همان،  ( سازد  منتقل  را  فرعونی  قدرت  خود  کلئوپاتر56-57:  1385زوج  با  (.  نیز  کامل  ا  نام 

«  نشان از  الهه پدردوست»که در زبان یونانی به معنای    « استفیلوپارتور کلئوپاترای هفتم تی»

در او   17نسب این ملکه یونانی تبار با ایزدان یونان و مصر دارد و مدعی بود که روح »ایزیس« 

 ( Tyldesley,2023,unpageحلول کرده است )

 گیریبحث و نتیجه

 گیری ب.اشتراکات در قدرت

 نبود مدعی یا دورکردن مدعیان سلطنت

زنان در روزگاری پر تشویش از نابرابری، قدرت را به دست گرفتند. شاید اگر جانشینی از جنس 

شد در شد. حتی اگر مدعی یافت مینمایی زنان هموار نمیکرد راه برای قدرتمردانه ظهور می

شدند. بر همین اساس کنار نهاده یا سلطنت را با او شریک می  برخی موارد، جانشین سلطنت را

؛ 14-11:  2536ها از طرد فرزند توسط »همای« )ن.ک: طرسوسی،در برخی روایات و برداشت

می508-507:  1374مقدسی، استنباط  چنین  جاه(  سبب  به  وی  که  از  شود  را  کودک  طلبی 

 
16-  khnum 
1- Isis 
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شاهنامه، واقعیت امر جور دیگری است. کند؛ اما به فحوای متون ادبی چون  سرزمینش دور می

  . »همای«نبود  این زن مقتدر  هچندان روا و شایست  که  اندداده  ویبه  هایی  نسبتدر این داستان  

 : افکنداو را به آب می سپسو  داردهشت ماه کودک را نهانی نگه می

 نهادش به صندوق در نرم نرم      

 به چینی پرندش بپوشید گرم        

 ببردند صندوق را نیمه شب                    

 یکی بر دگر نیز نگشاد لب        

 ز پیش همایش برون تاختند                    

 (. 328: 1389)فردوسی، آب فرات اندر انداختندبه       

  فرزند تی شوم در سر داشت، هشت ماه  کرد و اگر نیاگر شرایط مناسب بود این کار را نمیشاید  

گرانی از . وی را باید زنی امانتدار و دانا دانست که با زیرکی و فراست با یاریداشترا نگه نمی

کند. مرکب این  مغزان، پُرمایگان و پُرشَرمان، به تسلسل دودمان شاهی کمک میتبار آزادگان، پاک

شود تا آسیبی به کودک نرسد. بر بازوی این  کودک سلطنتی با نهایت ظرافت و دقت ساخته می

بازوبندی گوهرنشان بسته می تا روزی نشان از هویت وی گشاید. درون  کودکِ شاهوار  شود 

می از جواهرات  مملو  را  آیندهصندوق  تا  پی صندوق سازند  در  را  مردانی  و  باشد  تأمین  اش 

جا(. آن صندوق نه یک تابوت  فرستد تا خطرات احتمالی را از کودک دفع کنند )همان،همانمی

که کشتی نجات این قهرمان کوچکِ شاهانه بود و همه اینها نشان از مهر یک مادر به فرزند دارد  

  32پس از  و    سرایداش با اندوه میهای شاهی که حکایت این فراق اجباری را در خلال سال 

 : سپاردمی فرزندبار امانت را به  ،سال

 به سی و دو سال آنکه کردم به رنج        
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  (.332: 1389سپردم بدو پادشاهی وگنج )فردوسی،      

بر سر    تاجخویش،    به میلو این بانوی رازدار  شود  طلبی دیده نمینشانی از قدرت این داستان  در

فات میان  با نادیده گرفتن اختلازنی بسیار قدرتمند و بانفوذ  . »دینگ« نیز در مقام  نهدفرزند می

(  465-1/462:  1392کوب،؛ زرین40:  1383جانشینان سلطنت، در تیسفون سلطنت کرد )دریایی،

بانبشن« بر مهر نمایان است  اش با عنوان »بانبشنانو به نام خویش مُهر زد که مشخصات ظاهری

خت«  گونه حکومت را در دربار یزدگرد دوم تثبیت کرد. »پوراند( و این313:  1345سن،)کریستن

بیست  هم در آن دوران پر آشوب و گذر از گرداب سرداران مدعی قدرت، مقتدرانه و به عنوان  

فرمانروای هشتمین  عنوان ساسانی  و  شهبانوان»  با  نشست«  شهبانوی  تخت  سکه  بر  های  که 

توجه  (. خواهرش »آزرمیدخت« نیز بی34-19:  1348بازمانده از او شاهد این ماجراست )بیانی،

ای را بر تخت نشاندند، در برابر اسپهبد خویش که  به اینکه مقارن جلوسش سپاهیان شاهزاده

خواست با عقد »آزرمیدخت« مدعی سلطنت شود ایستادگی و او را هلاک کرد و دچار انتقام 

او گشت   ملکه 1/529:  1392کوب،؛ زرین266-264:  1374بلخی،)ابنپسر  دو  این  متأسفانه   .)  

 رغم درایت، مقبولیت و موفقیت، توسط سرداران مدعیِ زمان خویش کشته شدند.  به

در میانرودان، با اینکه جانشین واقعی بر تخت بود اما وجود اشتراک سلطنت با شاه جدید،       

(. در مصر ملکه »هتشپسوت«  1/259تا:  رامیس« بود )هرودوت،بیحاکم واقعی، ملکه بیوه »سمی

)دروش   داد  همسر  به  را  سلطنت  مشروعیت  و  گرفت  دست  به  را  قدرت  مردانه  اقتداری  با 

ترین بخش قدرت یعنی ارتش  (. »آهوتپ« نیز سوای وجود جانشین، مهم 56-57:  1385نوبلکور،

تی« با اخذ لقب، ذهبی را تصاحب کرد. »نفرتی را تحت کنترل درآورد و بالاترین مقام سیاسی و م

.  (,unpage2017Mark:)نظر بود  خود را جانشین بلافصل خواند، در مسائل دولتی صاحب

 Farmer ,1807 :)کلئوپاترا« هم با نابودی شرکای سلطنت زمام امور را به دست گرفت  »

زدگی در مبارزه با جنسیتجسمی و  ذهنی، توانایی. اگر به کُنه قضیه دقت شود قدرت(72-70

 ها مشهود است. کردار این ملکه
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 نژاده آفرینش تباری

داشت تا به رسمیت درآید و آن »نژاد«  مشروعیت شاهانه به جز »فَرّه« باید شاخصه دیگری می

هویتی   «رّفَ» همچون    «نژاد»حائز اهمیت است.    «رّ فَ»پس از    «نژاد»در اندیشه سیاسی ایرانی،  بود.  

شاهان باشد شایستگیِ احراز   تخمة نه اکتسابی. در این اندیشه تنها کسی که از نژاد و  است ذاتی  

یل برشمرده  صدر بخش بیستم بندهش تبار شاهی به تف(.  129:  1386)زمانی،مقام سلطنت را دارد  

همیت نژادگی موجب پیدایش وظیفه مهم تبارشناسی  (. ا152-149:  1395)بندهش،  شده است

باستان  در دربار شاهان ای تبار به عنوان اصلی  مان . حفظ دودشدران  عامل ثبات وقوام   نتریو 

این تعصب   «تنسره نام»شد. در  طبقات اجتماعی در همه سطوح و مراتب اجتماعی پاس داشته می

و من بازداشتم از آن که هیچ : »اردشیر گویدت؛  بیان شده اس  چنینساسانی    هنژادگی در جامع 

نسب محصور ماند و هر که خواهد، میراث   تازاده( زن عامه خواهد،  اصیل، بزرگزاده )=  مردم

و تأکید بدان جدای از پادشاهان    برشمردن تبار و تفاخر  (.65:  1354ام کردم.« )نامه تنسر،بر آن حر

های پادشاهان باستانی به  نوشتهپیشدادی و کیانی و متونِ اساطیری در دوران تاریخی در سنگ 

هخام کورویژه  که  چنان  است؛  شده  تکرار  مدام  بابل ونشیان  فتح  از  پس  غیاث ش  )مرادی 

( kent,1953 :116( و داریوش در کتیبه بیستون )  71:  1400انصاری،؛  22-21:  1389آبادی،

 (.84: 1379وشی، ی خود تأکید کردند )فرهشاه تخمة بر دیرینه بودن

داد تا برتر به شاهان و فراعنه این امکان را میمندی از نژاد  بدین ترتیب، جایگاه اندیشه بهره     

مندی قوانین  جایگاهی والا نسبت به سایرین برای خود و خاندانشان قائل شوند. در سایه این بهره 

شود. یم  دهیدرون خانواده به وفور د  هایاساس ازدواج  نیبر اشد.  و اعتقاداتی وضع و اجرا می

پاب  هاملکه تبار   یهر  نژاد  یباور به حفظ  ازدواج  ل،یاص  یپاک و  به  از عرف حاضر    یتن  دور 

های تبار شاهی، خون پالوده از اغیار تا در رشته قدرت گسستگی حاصل نشود و در رگ  دادندمی

و منظور از آن تا به امروز درک    ستیرسم مشخص ن  نیا  لیدل  ی به درستنسل به نسل ادامه یابد.  

جوهر    برخداگونه اثبات    ایرا پررنگ دانست که در جو جامعه   یمذهب  لیدلا  توان ینشده اما م

مراسم .  شدندیمحسوب م  ین یزم  یالنوعاکاسره و فراعنه، رب  رایز  .لازم بود  -پادشاه  -ینیزمفوق



  
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال   

58 

زناشویی بشری، نکاح مقدس ایزدان   ای بَغانه است نوعیازدواج »بهمن« و »همای« دارای نمونه

در خصوص   (.96: 1399رحیمی، کند )حاجیو به ویژه پیوند ازلی زمین و آسمان را تجدید می

در مستندات ایرانی خویشکاری زن در پذیرش   و مصر مشترکند.  رانیازدواج با محارم، ا  نییآ

د که شاهان گرچه از  شوازدواج درون خانواده و زایش و حفظ اصالت تبار اینجا مشخص می

-ستاندند اما »...هرگز هیچ دختر را بدیشان ندادندی. دخترانها دختر به همسری میسایر سرزمین

بر بنیاد (.  241:  1374بلخی،را جز با کسانی که از اهل بیت ایشان بودند مواصلت نکردندی« )ابن

آموزه از  باستاناصل خویشکاری  ایران  اجتماعی  و  دینی  طب،  های  پذیرفته  همه  اجتماعی  قات 

تنها کسی می ازبودند که  برسد که  به شهریاری  به طوری که  تخمة  تواند  باشد،    حتی   شاهان 

سلطنت، پاسدار حریم   هپهلوانان و بزرگانی که از موقعیت و محبوبیت برخوردارند، به جای داعی

  که (. زمانی130:  1386باورمندند )زمانی،  د، زیرا به تفکیک پایگاه پهلوانی و شهریاری آگاه ونآن

پادشاهی نیستم اما یکی از فرزندان    یمن سزا: »گفت  خواستند به شاهی نشیندآهنگر    هکاو  از  مردم

: 1374ن و فریدون به تخت نشست.« )ابن بلخی،جمشید طلب باید کردن و به پادشاهی نشاند

110.) 

میسِ« ایزدزاده به منظور پیدایش دودمانی برخوردار  در میانرودان نیز، ازدواج شاه با »سمیرا     

ای از مساعی در امر نژادگی و سلطنت است. مصریان نیز برای تداوم از الوهیت ماورایی نمونه

را ستودند و آیین کردند. در درازنای تاریخ    خون شاهی و اتصال به الوهیت ازلی، این نوع ازدواج

بایست آن را حفظ  یعنی نهادی مقدس که می-مطرح بودکه سلطنت  مصر باستان، تنها هنگامی

خانواده سلطنتی در خطوط اصلی خود و زمانی که ضروری بود، به این رسم وفادار باقی    -کرد

ریگ فرعونی و  ماندند و بر همین اساس با ازدواج میان پدر و دختر و خواهر و برادر این مرده

 (.  63-56: 1385نوبلکور،خدایی را حفظ کردند )دروش

 صیانت از کشور و بهبود اوضاع 



 
2140و زمستان   زییوم شماره دوم، پاسسال  59  

های زرتشت نمو یافتند قدرت نیک باید در دستان کسی  در باور مردمان آریایی که با آموخته

گرفت که »کشور را آبادان و درویشان را آسوده از ستم و داد و آیین درست نگاه دارد«  قرار می

یت نیست. اهورامزدا نیز نگاهبانی و (. در این متن سخنی از جنس14بند    30:  1364خرد،)مینوی

(. از این روی در ایران 297/  1:  1385سپارد )اوستا،پاسبانی خانه و کشور را به ایزد»آناهیتا« می

انجام تکالیف سلطنت و اصلاح امور کشور و عمران و آبادى ایالات مرکزى و ه  ب  هماى جداً»

پرداخته ب   سرحدى  سلف  سلاطین  نیکوترین  اکثر  از  مبادرت    هادار  هبهتر  مملکت  کرد«  امور 

دشمنان  ( و  56:  1363؛ گردیزی،41:  1388(، شهرهایی بنا کرد )دریایی،180-179:  1385)ثعالبی،

-1/152:  1371اثیر،)ابن  را از دست اندازى به شهرهاى خویش باز داشته و خراج را کاهش داد

را برای ساخت بنا    اسیر  معمارانگروهى از  و  (159:  1374بلخی،  )ابن  طریق عدل سپرد( و  155

برای حفظ حدود و  »پوراندخت«    (.180:  1385؛ ثعالبی،52-51:  1371)دینوری،  به ایران آورد

مردمانش   حال  رفاه  و  سرزمین  نزد  سف ثغور  را  روانه    «وسیهراکل»امپراتور  رایی 

(366:1989Chaumont,)    ؛ 410:  1378،د )نولدکهقیصر پس فرستا  رایبرا    چلیپاى چوبینو

( و به منظور نگاهداشت قسمتی از خاک ایران تن به صلح  32،:  1378والقصصالتواریخمجمل

 نیکى   (.264:  1374بلخی،)ابن  طریق عدل گسترد  ( و241و240:  1390فر،داد )پیرنیا؛آشتیانی؛ بهنام

)نولدکه، اوست  کارهای  دیگر  از  از خراج،  معافیت  ابنا،  :  1378به رعیت، ضرب سکه، مرمت 

عدل و داد کرد و پادشاهى خویش نگاه  »  قدرت رسیدچون به  (. »آزرمیدخت« نیز  408-410

با شواهد    ویوجود  (.  102:  1363؛ گردیزی،847/  2:  1378« )طبری،ى و تدبیر خودأداشت به ر

اعتبار  »اسدآباد«  در    یاو قلعه  »آبخاز«در    هآتشکد  سیبا تأس  نیهمچن  وی  .ودشی م  دییها تأسکه

 .(,190:2011Gignoux) بود «عادل »  ،دارد و عنوان او

ملکه میانرودانی،»سمیرامیس«، شهر بابل را بازسازی کرد و دستور ساخت یک دیوار بلند      

کرد   صادر  شهر  از  حفاظت  برای  ؛  :13Goodrich,undated-25)آجری 

9-1:1807Farmer,)  این   او  اینکه  از  کرد؛ قبل  احداث  دشت   در    گل  و  خاک  از  و سدهایی 

  (. 1/259تا:  شد )هرودوت،بیمستور می   رود  یهاآب  زیر  در  دشت   سراسر  غالباً  بسازد  را  سدها
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مصر را به    بناهای با شکوه  احداث  های نظامی ولشکرکشی،  تجارت  »هتشپسوت« نیز با رونق در

   .(Mark,2017:unpage)شکوه و عظمت رساند 

 ها پ.تفاوت

 جنسیت زدگی 

حاضر( جایگاهی که برای زن  متأسفانه بنا به باور و فرهنگ حاکم در ازمنه باستان )و حتی عصر  

کند. در قاموس  های او درنظرگرفته شده فرودستی و نقش ثانویه را در اذهان تداعی میو توانایی

تاریخی، اندیشه برآن بود که تبارنامه شاهان، سلاله مردان را شامل شود و زنان را با سیاست و  

ازدحام و فتنه سرکند و آنان را  های آن مکان پر  سلطنت کاری نباشد، زن در حرمسرا با دسیسه

-»با البسه ابریشمین و قصرهای منیف و رانین و کلاه و صید و آنچه آیین اشراف است« )نامه

(. مشغول دارند. در هر سه تمدن با پدیده مادرتباری و ایزدبانوان آن هم به  70-69:  1354تنسر،

در آن برهه که زایش و پرورش   دلیل تأسی از نیروی باروری طبیعت و واقعیات طبیعی مواجهیم.

انسان مدنظر قرار گرفت، تمدن بر پایه کشت و زرع و باروری زمین شکل گرفت و بر وفق  

»خدای »مادرتباری«،  )معصومی،خصلت  شد  تلقی  مادینه  ایران،  30:  1387اعظم«  در   .)

؛ 601-2/602  :1385تا،اوسایزدبانو»آناهیتا« ایزد آب و باروری، که به او نیایش برده شده است )

الهه1/297:  1385اوستا، طوفان  (.  داستان  در  که  محبت  و  عشق  الهه  »ایشتار«  میانرودانی،  گان 

:  1383شود )اسمیت،ای قدرتمند ظاهر می( و اسطوره گیلگمش به عنوان الهه192:  1375یرا،)شی

»نین(  Dalley,2000:53-54؛ Heidel,1963:6؛50 نیز  الههو  تولدتو«  »بانوی  و   مادر، 

الهه235:  1385زایش« )بلک؛گرین، تلقی می  (. در مصر،  مبدأ خلقت  به عنوان  شد »نئیت« که 

(. حتی با وجود این اسناد بارز، باز هم سلطه مردانه بر پایه عدالتی  20:  1385)دروش نوبلکور،

 سرد و سخت بر قدرت شفقت زنانه پیشی گرفت.

کند. در  اد خاصی از والانگری زنانه را القا میایزد در اساطیر مصر نم-در مصر، موقعیت زن     

این سرزمین با بهبود نسبی اوضاع مواجهیم. چنین پیداست که زن مصری شهروند خوشبخت  
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کشوری بود که در آن تساوی میان مرد و زن گویی از همان ابتدا، چون موضوعی طبیعی و عمیقاً  

ای که در نظام نامگذاری نیز  گونه است بهای ایجاد نکرده  شده و هرگز مسألهدار تلقی میریشه

تأثیر خود را بر جا نهاد به نحوی که ممکن بود گاهی نام خاص واحدی به طور مساوی به زن  

رسید؛ به (. زن حتی به مقام فرعون می235-234:  1385یا به مرد اطلاق شود )دروش نوبلکور،

« فرمانروای کل عنوان  ارتش و  رئیس  ارشد،  ریشه  ،فرعون  هواژ  .مدیر  معنای قبطی» از  به  پِرآ« 

فرعون اره اش  است؛  بزرگ«  ه»خان  که  واقعیت  این  به  مردم  ای  پناهگاه  را  خود  دانستند« میها 

رسید که خدای می  -جدای از مسالة حاکمیت، زن حتی به مقام همسر  (.240،:  1388)خدادادیان،

های سیاسی و مشاغل مذهبی در  قامبه یکی از قدرتمندترین مرا  وی ،  قدرتترکیب  این مقام با  

توانست به  وی می  ؛همسر خدای آمون زنی بود هم ردیف با کاهن اعظم»د.  کرمیکشور تبدیل  

در مراسم مقدس شرکت   کرده وبرای خدا قربانی    ،داخل معبد و جایگاه مقدس خدا وارد شود

و از ابتدا تا  های مصر وارث سلطنت بودند  . دیگر آنکه ملکه( Mark,2017:unpageکند )

آنکه برکنار یا به قتل رسند و تنها در برخی موارد زدند بیپایان موعد سلطنت بر مسند تکیه می

؛ 185و  184  / 2  تا:شدند؛ چون »نیتوکریس« و »کلئوپاترا« )هرودوت،بیبه دست خویش کشته می

Farmer,1807:90-93  )با قدر تی  و چنین بود که ملکه مصری نقش سیاسی و مذهبی را 

 موروثی عجین کرد.

های مدید زنان در هیبت ایزد و الهه و حتی پزشک، مورد  در نزد مردمان میانرودان، تا مدت     

نظر زنان  (، از همین181-182:  1375یرا،؛ شی232-234:  1383قبول همگان بودند )بلک؛ گرین،

خوردار شده و بر شدند نیز از اعتبار خاصی برکه نماینده و همجنس این ایزدان محسوب می

حتی زن روسپیِ   رسیدند؛ چون ملکه »سمیرامیس«.حسب توانایی خویش به مقام پادشاهی می

می برده  نام  خدا«  مقدس  »کنیزک  و  مقدس«  عناوین»زن  با  او  از  که  گیلگمش  شود داستان 
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پدیدار   18دهنده، بیدارگر و ناجی مردمان شهر »اوروک« در نقش آگاهی  (26-24: 1383)اسمیت،

 .شودمی

شد در ایران، با وجود مستندات بر پایه اینکه در تمدن بومی ایران تبار شاهی از زن ستانده می     

پیدا می با عنوان یک زن مشروعیت  پیوند  پادشاهان بر اساس  : 1365کرد، )کمرون،و سلطنت 

آنها را سرآمد دیگر    بودند تاهای این سامان، باید دارای شرایط و ضوابطی میملکه  (18و62-66

و به خصوصیات ظاهری   زنان سازد. در متون پهلوی نشانی از زنان نیکو، پاک نژاد و آزاده ذکر

(، جالب اینکه در روایات باستانی  91و79:   1371آسانا،و زیبایی آنها اشاره شده است )جاماسب

اند که  تصویر کردهطلب  از عقلانیت، ذکاوت وتوانایی زن وصفی نیست. »همای« را مادری جاه 

( حتی  180:  1385؛ ثعالبی،52-51:  1371راند )دینوری،برای حفظ قدرت فرزندش را از خود می

اش  گشتاسب« برای تهییج سپاهیان دخترش را با وصف زیباییشاه پرآوازه و قدرتمندی چون »کی

ان  به نیکی های ایر(. اگرچه برخی مورخان از ملکه32:  1392کند )یادگارزریران،  پیشکش می

   :کنندیاد می

 دگر دختری داشت نامش همای                     

-)ابن عاقل و عادل و نیکوسیرت(و نیز 328: 1389)فروسی، هنرمند و با دانش و نیک رای     

اند و به کمالات اخلاقی و توصیفات شخصیتی پرداختند، اما نگاهی ( برشمرده264:  1374لخی،ب

ملکه سرگذشت  غمهبه  پایان  و  ساسانی  عصر  اواخر  نمونهای  میان انگیزشان،  تبعیض  از  ای 

تر از جایگاه ملکه چنان به باده قدرت  شود. مردانی در مقام نازل جنسیت زنانه و مردانه هویدا می

اند که شاهدختان را از این سرمستی امنیتی نیست و با وجود ایستادگی در برابر خواسته  مست

زدگی در کتب  شود. متأسفانه این جنسیتجرعه شوکران مرگ در کامشان ریخته میناحق آنان،  

بازمی آن  از  پس  و  ساسانی  دوران  اواخر  به  که  از مذهبی  اهورامزدا  و  است  آشکار  نیز  گردد 

 
18- Uruk 
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کند: »از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده شود با وجود  آفرینش زن اظهار پشیمانی می

افتم که مرد را از او کُنم، آنگاه هرگز تو را م بیازاری. اما اگر مخلوقکی را میاین مرا که هرمزد

 !یابد(. گویا تقدیر و هویت زن تنها با آفرینش مرد معنا می83: 1395آفریدم.« )بندهش،نمی

 نتیجه

فرمانروا،  داری برخی زنان گیری و حکومتتسلسل وقایع تاریخی، سبب شد در نحوه قدرت 

و تشابهاتی عیان شود. ابتدا در تحول اسطوره، ایزدزنان، کالبد   هاگیرد و تفاوت کلتحولاتی ش

های ایزدی در نقش حاکم و فرمانروا به حیات ادامه دادند  زمینی یافتند و در هیبت زنانه با ویژگی

دار  سر به مُهر، میدانیک راز    تباری نژاده و حفظچون شهریاری، زادن    یهایدار نقش عهدهو  

اما در    ؛دنرساند و به فرجام می ن کنرا به خوبی ایفا می  هااین نقش  ایشاند.  حنه سیاست شدنص

  داشتهبرفعل آنان    هپرده از فلسف  این رموز سربه مُهر زنانه،  هواقعی و نهفت  هتحلیل و تفسیر انگیز

  .ارسازندآفرین و کدهد که در حماسه و اسطوره نقشقرار می  ی زنان  هرا در زمر  ایشانو  شود  می

ترین جلوه حضور زن در پایان پادشاهی پادشاهانی است که تفاوتی میان جانشین  در ایران، قوی

قائل نمی امری عادی و موروثی است. در   شوند. در مصر، ظهورِ فرمانروایِ زن،دختر و پسر 

شده   پذیرفته  و  بایسته  امری  مشترک  سلطنت  جانشینی،  در  وجود ضعف  با  است.  میانرودان، 

ایستادگی در برابر عاصیان و مدعیان در امر حکمرانی از خصایص شایان ایشان است. برخورداری  

پیشینه بحث  منشانهبزرگای  از  اگرچه  است؛  ملزوم  و  مشهود  تمدن  سه  هر  سلطنت  امر  در   ،

زدگی در سه تمدن مشابه نیست اما با وجود این، حکمرانان زن برای تصدی مقام سلطنت جنسیت

بودند. ازدواج درون خاندان اگرچه در ایران ایست، هاله الوهیت و قدرت ماورایی را دارا میبمی

و مصر پسندیده بود در میانرودان اما دیده نشده است. اهتمام به بهبود اوضاع مُلک وملت، از  

ایشان با مقاومت وکسب قدرت، به باور سنتی مرد  اهداف فرمانروایان زن هر سه تمدن است.  

-رادست و زن در فرودست و ماهیت مردسالارانه و قبضه قدرت مردانه پایان دادند. قدرتدر ف

  گیری زنان در آن دوران چونان قایقی از امید شناور در دریای عدم اطمینان بود. 
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Abstract 

 

��s is a historical article about women's empowerment in the ancient 
civilisations of Iran, Mesopotamia and Egypt. ��rule of ancient 
queens was a clear example of resistance and struggle to maintain 
power in the royal family, and this coming to power was a sign of the 
rule and ��ciency of female rulers in political a��rs. �is descriptive-
analytical research, based on library sources, seeks to know the position 
of power and how to face the existing conditions before and after the 
position of power in the governance of some ruling women. In Iran, to 
remove the successor of the monarchy and take care of him in 
dangerous times; Covering the weakness of the princes in tolerating 
each other as well as resisting the rebelliousness of the new claimants 
to the throne, female kings sat on the throne. ��queen of Mianrudani 
shared the kingdom with the new king. ��queens of Egypt, despite the 
shakiness of the princes and having the legitimacy of the succession, 
found a way to reach the seat of power smoothly. Destruction of rebels 
to the throne; It was to eliminate the royal rivals and overcome their 
actions with the authority of one man. Circumstances caused some 
women to struggle with political, military, and national a���s outside 
of the internal boundaries and to reveal their ability and tact despite the 
traditional male and societal rules and beliefs based on sexism. What 
made the shape and basis of women's power in ancient times was that 
women could gain power by using their spiritual abilities . 

 

: woman, governance, Iran, Mesopotamia, EgyptKeywords 
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 1ه یاول یخاستگاه ها و مهاجرت ها -  دومبخش   -استعمارگران جهان باستان 
 2گیامپیترو فابری 

 3زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

و    ایاقوام تبار سوپارستاها و سواگواتاها در آس  یاصل  یهاپژوهش، مهاجرت  نیدر بخش دوم ا

  شاوندیشده است. نقش اقوام خو  ی بازساز  لادیتا دهم پس از م  لادیاروپا از هزاره دوم قبل از م

 .شودیو برجسته م یبررس ییهندواروپا یهااتروسک در تکامل ملل و زبان 

ا اول  بخش  برا  نیدر  سوپارستها  نام  زبان    یمردمان  اکانین  یمطالعه،  به    ییهندواروپانیای  که 

  یمربوط به آنها بازساز  یهارگواوناس یپارستاس و سواگواتاس، و سوپاراها و ت  کنند،یصحبت م

از آداب   ییاهآنها، رگه   یبر رو  یخی تار  یها  یتبار و گواه   واقوام    لیو تحل  هیشده است. با تجز

  ایاقوام در آس  هیاول  ی مهاجرت ها  ن،یبرجسته شده است. علاوه بر ا  انینیشیو رسوم و مذهب پ

 لاد یرا که از هزاره دوم قبل از م  یمردمان  راثی بخش دوم، م  نیشده است. در ا یو اروپا بازساز

 کرد. میخواه  لیو اروپا پراکنده شده اند، تحل ایدر آس

 باستان، هند و اروپایی، آریاییهاسوپارستاس، سواگواتاس، دنیای : هاد واژهکلی
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SUPARSTHAS and SWAGWAUTAS 

Colonisers of the Ancient World 

Part II – Late migrations 
Giampietro Fabbri 

ABSTRACT 

In the second part of this study the main migrations of the peoples 
descending from *Suparsthas and *Swagwautas are reconstructed in 
Asia and Europe from the second millennium BC to the tenth AD. ��
role of Etruscan relative peoples in the evolution of Indo-European 
nations and languages is investigated and highlighted. 

In the ���part of this study the name *Suparsthas has been 
reconstructed for the ancestors of the peoples speaking the Proto-Indo-
European language, *Parsthas and *Swagwautas, and their related 
*Suparas and ���gwaunas. By analyzing the ethnonyms of the 
descendant peoples and the historical attestations on them, traces of the 
customs and religion of the progenitors have been highlighted. 
Moreover, the early migrations of the descendant peoples in Asia and 
Europe have been reconstructed. In this second part we will analyse the 
heritage of the peoples that ��used in Asia and Europe starting from 
the second millennium BC. 

 

Keywords: Superstas, Swagvatas, Ancient World, Indo-European, Aryans
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 1تنوع گویش در پارسی باستان 
 2ایلیا گرشویچ

 3زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

شمار    یب  یاز وام واژه ها  یاست که جدا  نی ا  یرانیا  یشناس  شیمتعدد گو  ی از معماها  یکی
هستند.   یرفارسیغ  یدر واژگان فارس  یرانیاز واژگان ا  یاریبس  ،یدر فارس  یخارج رهیو غ  یعرب

که در    یشکل  رایز  ست،ین  یمناسب  ی، فارسšāhشاه،    یکلمه فارس  ند،یگو  می  یق یتطب  یگرامرها
 ی به معنا هیاول یها، که در دوره  šahrاست. کلمه »شهر«،  šāš*رود  یانتظار م سبمنا  یفارس

  ی به جا  hang* به احتمال زیاد  "سنگ" sang .بودیم šas*در پارسی،  دیبود، با «ی »پادشاه
ب   buhurg،  buzurg*بزرگ   جاو  جاو    as*اسب  '  asp  یه    ،آسمان،  asmān  یبه 

*āhmān یبه جا یو حت Fārsī یرسفا، *Pāhlī . 

آن قاعده در مورد    ای  نیبا ا  رسانند،یرا م  یمعان  نیترکه متعارف  گرید  یاریها و بسواژه  نیا  همه
 یشناسمخالف است، اما با آنچه در مورد واج   دانندی درست م  ی زبان فارس  یشناسآنچه که واج 

. و شوندیاساس آنها ماد اعلام م  نیاستنباط کرد، موافق است. بر ا  توانیم  ایماد شناخته شده  
 انینیشیکه نسبت به پ  ،ییبه عنوان مثال اوستا  ،گرید  یپارس  ریتعلق به زبان غ  یآنها را به جا

از آنها به ظاهر    یاجداد برخ  رایکنند، زیداند، اعلام میواژه ها مانند ماد م  نیا  یباستان  یرانیا
 یزمان  لاد،یاز م  لقب  520در حدود سال    ،یباستان، در زمان  ید. از قبل در فارسهستن  یرفارسیغ

را از مادها تصاحب کرده بودند، احتمالاً تحت  یعیوس  یامپراتور نکهیقبل از ا   ی مدت  ان،یرانیکه ا
 قرار گرفته بودند. مادها   یو عموماً فرهنگ یواژگان ادار  ریتأث

 پ.م.قرن ششم، مادیواژگان ،  هخامنشیان،  باستانفارسی ، ماد:  هاکلید واژه

 
 این مقاله بازنشری است از :  1

Gershevitch, I. (1964). Dialect variation in early Persian. Transactions of the 
Philological Society, 63(1), 1-29.   https://doi.org/10.11 11/j.1467-
968 X.196 4.tb010 05 .x 
2 Ilya Gershevitch 
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DIALECT VARIATION IN EARLY PERSIAN  
Ilya Gershevitch 

Abstract 

ONE of the many puzzles of Iranian dialectology is that quite 
apart from the countless Arabic and otherwise foreign loanwords in 
Persian, so many Iranian words of the Persian vocabulary are declared 
to be non-Persian intruders. 

��Persian word for 'king', šāh, is not proper Persian, say the 
comparative grammarians, because the form to be expected in proper 
Persian would be *šāš; the word for 'town', šahr, which at an early 
period meant ‘kingdom ', ought to have been *šas; instead of Pers. sang 
'stone' one expects *hang; instead of buzurg 'big ' *buhurg; instead of 
asp ' horse' *as; instead of asmān 'sky' *āhmān; and even instead of Fārsī 

Persian ' *Pāhlī. 

All these words, and very many others conveying the most 
ordinary meanings, disagree with one or another rule of what is believed 
to be the phonology of proper Persian, but agree with what little is 
known, or can be inferred, about Median phonology. ���are 
accordingly declared Median. And they are declared Median, rather 
than belonging to some other non-Persic language, for instance 
Avestan, which in respect of the Old Iranian antecedents of these words 
behaves like Median, because the ancestors of some of them occur in a 
supposedly non-Persic form already in Old Persian, at a time, about 520 
B.C., when the Persians, having not long before taken over from the 
Medians a vast empire, would be likely to have been ������by the 
administrative, as well as generally cultural vocabulary of the Medes.  

Keywords: Media, Ancient Persian, Achaemenians, Media vocabulary, 6th century B.C . 
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 1ششم و کره اوروک  نیگود یضیاز شرق: ب  یینما
 2هیلاری گوپنیک 

 3شلکلمنت ری

 4لیه مینک 
 5راشا النداری 

 6زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

و   ایاقوام تبار *سوپارستاها و سواگواتاها در آس  یاصل  یهاپژوهش، مهاجرت  نیدر بخش دوم ا
  شاوندیشده است. نقش اقوام خو  ی بازساز  لادیتا دهم پس از م  لادیاروپا از هزاره دوم قبل از م

  ن یدر بخش اول ا .شودیو برجسته م  یبررس  ییهندواروپا  یهااتروسک در تکامل ملل و زبان 
  کنند،یصحبت م  ییهندواروپا-که به زبان پروتو   یمردمان  اکانین  یمطالعه، نام *سوپارستها برا

شده    یمربوط به آنها بازساز  ی *هارگواوناسی *پارستاس و *سواگواتاس، و *سوپاراها و *ت
از آداب    ییاآنها، رگه ه   یبر رو یخیتار  یها یاقوام اقوام تبار و گواه  لیو تحل  هیاست. با تجز

اقوام نسل در   ه یاول  یمهاجرت ها  ن،یبر ا  برجسته شده است. علاوه  انینیشیو رسوم و مذهب پ
را که از هزاره دوم قبل از    یمردمان  راثیبخش دوم، م  نیشده است. در ا  یو اروپا بازساز  ایآس
 کرد. میخواه لیو اروپا پراکنده شده اند، تحل ایدر آس لادیم

 کره اوروک، بیضی گودین، النهرینبین،  نوشیجان، مادها:  هاکلید واژه

 
 این مقاله بازنشری است از :  1

Gopnik, H., Reichel, C., Minc, L., & Elendari, R. (2016). A view from the 
east: The Godin VI Oval and the Uruk Sphere. Journal of 
Archaeological Science: Reports, 7, 835-848.  
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2 Hilary Gopnik Middle Eastern and South Asian Studies, Emory University, S-312 
Callaway Center, Atlanta, GA 30322, United States 
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 1شمار سلطنت آشوربایپال گاه
 2آلبرت کرک گرایسون

 3زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

و در    ینوآشور  خیدر تار  مداخل  نیتراز نامشخص   یکیهنوز    پالیسلطنت آشوربان  یشمارگاه 

سه مطالعه    پالیآشوربان  خیتاردر    ،(1871)تیاست. از زمان اسم  آنها  نیتریاتیاز ح  یکیحال    نیع

ا مورد  در  استموضوع    نیعمده  پذیرفته  ):  صورت  )1907-1902جانز  استرک  و 1916(،   ،)

که بر   دیجد  اتیمنابع و نشر  یتعداد  نسبت به ویسیاخ  اخیرقرن    میاما در ن  ( 1928)  سباخیو

ارائه  اضافه گردیده است و زمان آن فرا رسیده است تا تحلیلی جدید    شوندیمربوط م  یشمارگاه 

تعلق    یبابل  خی به تار  شتریب  پالیسلطنت آشوربان  انیپا  خیکندالانو و تار  رامونیمشکلات پ  گردد.

بنابر  اند، ممکن است  مورد توجه قرار گرفته  ریاخ  یهاکه در سال   ییو از آنجا  یتا آشور  اردد

 این در این مقاله به آن پرداخته نشده است.

متون و مطالعات   بیاز محققان، ترک  یاریاساس کار بساست که بر    یبیحاضر اساساً ترک  مقاله

بر اساس دانش    پالیممکن از سلطنت آشوربان  یگاهشمار  نیبهتر  یبازساز  یدر تلاش برا  دیجد

 ..شده است ذکر خواهدنیز  یمذهبدر این مقاله از اماکن ما است.  یفعل

 اشوربانیپالشماری گاه ، شماریگاه ، آشوربانیپال، آشور نو، آشور:  هاکلید واژه
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���ronology of the Reign of Ashurbanipal 
1 Albert Kirk Grayson 

 

Abstract 

 

��chronology of the reign of Ashurbanipal is still one of the more 
uncertain  areas  in  Neo-Assyrian  history  and   yet  one  of  the most 
crucial. Since George Smith's History  of  Ashurbanipal  (1871 ) three 
major studies of the subject, by Johns (1902 -  1907 ), 1   Streck (1916 ), 
1  and Weissbach (1928 ), 3  have been presented but in the half century 
since the last mentioned article a number of new sources and publi  
cations which bear on the chronology  have appeared and the time is 
ripe for a new synthesis.' �� problems surrounding Kandalanu and the 
date of the end of Ashurbanipal's reign belong more to Babylonian than 
Assyrian history and, since they have been the object of intensive 
interest in  recent  years, they may be excluded from this enquiry. 

��present article is essentially a synthesis which builds upon the work 
of many scholars, incorporating new texts and studies in an attempt to 
reconstruct the best possible chronology of Ashurbanipal's reign on the 
basis of our current knowledge. 8  Emphasis is on military and political 
���� although  building projects and cultic matters will be mentioned . 

 

Keywords: Assyria, New Assyria, Ashurbanipal, chronology, Ashurbanipal chronology 
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 1هخامنشیانسرزمین مرکزی آشور در دوران 
 2امیلی کورت 

 3زادهحمداللمترجم منصور

 

 دهیچک

  ی هابابل و مادها در سالسقوط و ویرانی توسط  که قلمرو آشور پس از    شدیها تصور ممدت

توسط که    یری رسد تصو  یساکن بوده است. به نظر م  و کم جمعیت   صورت پراکندهبه  614-612

  بهشواهد مربوط    د،یو اکتشافات جد  ریبر آثار اخ  هیمقاله با تک  نیا  شده باشد.   میگزنفون ترس

، این تصویر را تایید هااین بررسی  جهینت کرده و    ی آشور در قرن ششم تا چهارم را دوباره بررس

 .کند بنابراین دوره مذکور در منطقه آشور از این منظر، نیازمند تدقیق و بررسی مجددا داردنمی

را که از    یو متن  یآثار باستان شناس  نیتر( از باشکوه پ.م.612- 900دود  )ح  نوآشور  یامپراتور

شواهد، همراه با قطعات    نیباستان شناخته شده است به ما به ارث گذاشته است. ا  کیخاور نزد

دهد،   یقدرتمند و ثروتمند به ما م  اریبس  یامپراتور  کیاز    یتصور  ق،یدر عهد عت  یقومهم و  

تأث  اریدر اخترا    یدوره طولان  کی که کنترل   اکثر مناطق خاور نزد  یقیعم  ریداشت، که   کیبر 

 .ه استداشت

 مادها ، قرن ششم پیش از میلاد، سرزمین آشور،  آشور نو، آشور:  هاکلید واژه
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����rian heartland in the Achaemenid 
period 

 
Amélie Kuhrt 
 
Abstract 
 

The territory of Assyria has long thought to have been inhabited only 

sparsely after the Babylonian and Median devastation of 614-612 ; the 

picture Xenophon paints of it in the Anabasis appears to confirm this 

impression. This paper re-examines the evidence for Assyria in the sixth 

to fourth centuries, building on recent work and new discoveries. It 

concludes that the evidence does not bear out this negative impression, 

and that a serious reappraisal of the Assyrian region in the Neo- 

Babylonian and Achaemenid periods is needed. 
The Neo- Assyrian empire (c. 900-612) has bequeathed us some of the 

most magnificent archaeological and textual remains known from the 

Ancient Near East. That evidence, combined with potent passages in 

the Old Testament, gives us an impression of a very powerful and 

wealthy empire, wielding strong control over a prolonged period, which 

had a profound impact on most regions of the Near East 

 

Keywords: Assyria, Neo-Assyria, Land of Assyria, 6th century BC, Medes
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 1آشورناصیرپال سوم و قدرت گیری آشور 
 2آومستد

 3زادهحمداللمترجم منصور

 

 دهیچک

،  ه جوان نبود  گریپدرش نشست، د  یبر تخت پادشاه  860که شلمانسر سوم در سال    یهنگام

به    یپسرخود ، هالشگرکشی در چون بیشتر از بیست و پنج سال نتوانست بر قدرت باقی بماند. 

بود که مقامات پدرش   نیقدم او ا  نیکند.. اول   یرا همراه   پدرکه بتواند  بزرگ داشت  اندازه کافی  

به عنوان    نیوکاآشوربلکند.    یشده بودند، پاکساز   نیگزیبه سن خودش جا  کی را که با افراد نزد

که    لبور یل  یاکالنایاابوشد.    مسئول نوازندگان  صوراونابآشورمنصوب شد.    ]فرمانده لشگر  [تورتان

 ن یشنبه عنوان اتاق   یدرستداشت، به   یموروث  تیاز موقع  تیشود« حکا  رینامش »پدر در قصر پ

های جدید و جوان داد به ترتیبی های حساس را به چهره همه اطرافیان و پست قصر انتخاب شد.  

کردند، قبلاً به اندازه    یدر استان ها حکومت م ایپادشاه بودند    اطراف که    یاز مردان  کی  چیهکه  

 همنام ثبت شود.   ینداشتند که در فهرست ها یی مقام بالا یکاف

 قرن نهم پیش از میلاد، یابی آشورقدرت ، آشورناصیراپال، شلمانصرسوم، آشورنو:  هاکلید واژه

 

 
 این مقاله بازنشری است از :  1

Olmstead, A. T. (1921). Shalmaneser III and the Establishment of the Assyrian 
Power. Journal of the American Oriental Society, 41, 345–382. 
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SHALMANESER III AND THE 
ESTABLISHMENT OF THE ASSYRIAN 

POWER 
 

A. T. E. Olmstead 

 

Abstract 

WHEN SHALMANESER III aseended the throne of his father in 860, 
he was no longer a young mian, for the reign of Ashur-nasir- apal had 
lasted no less than twenty-���years, and he himself owned a son old 
enough to accompany him on distant campaigns two years later. His 
��琀 step was to make a clean sweep of his father's ����ls, who were 
replaced with others nearer his own age. Ashur-bel-ukin was appointed 
turtanu; Ashur-bana-usur became the chief musician; Abu-ina-ekalli-
lilbur, whose name, 'May the father grow old in the palace,' indicated a 
hereditary position, very appropriately was chosen chamberlain of the 
palace. Not one of the men who surrounded the person of the king or 
ruled in the provinces had previously held ��ce high enough to be 
entered in the eponym lists. 

 

Keywords Neo Assyria, Shalmaneser III, Ashornasirapal, Assyria's rise to power, 9th century BC
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 دهیچک

 خیهستند. آنها تار  ی نگار  عیوقا  ،یخیخط م  یخیتار   اتیدر قلمرو ادب  یگاهشمار  یها افتهی  ن یمهم تر

از   یکنند. عملاً هر سندیم  نییکه به آن تعلق دارند تع  ییهاخاص را در سالنامه دوره  یدادها یرو  قیدق 

 کند. صحبت می  شناختهنا  یقتیحقخود، از  قرار گرفته است،    دیکه در معرض د  تاریخی  تیشخص  نیا 

  ن ی ا  م.( پ.  605-625، پادشاه بابل )نوع در دوره سلطنت نابوپلسر  نیدستاورد منتشر شده از ا   نیآخر

 باشد. ه است که تا حدی روشنگر تاریکی این دوره میشد   افتیلوح    کی  یبر رو  ینگار  عیقسمت از وقا

 ی اریکه بس  ،یخ یخط م  گزارشهایاطلاعات ما عمدتاً از    نوا،یتا سقوط ن  لادی قبل از م  637در واقع، از سال  

  سندگانیو نو  ق یعهد عت  یایانبکتب  از  هایی نیز  نوشتههستند،    مانده است،ای بر جای  تنها قطعهاز آنها  

  اند. که نزدیک به دویست سال با آن وقایع فاصله داشته  شده است  یآورجمعیونانی و رومی    کیکلاس

از هرودوت   کی کلاستواریخ    یاافسانه  یهاگزارش  تاریکیآشور در    یامپراتور  ی هاسال  نیآخر  ن،یبنابرا 

 ، رییو اظهارات قابل تغ  دارخیتار  گزارشیچند لوح    ق،یعهد عت  یایانب  یهاو نکوهش  هانفرین  وس،یبتا اوز

 پنهان شده است. 

 قرن هفتم پیش از میلاد، خط میخی،  رویدادنامه نبوپلسر، نبوپلسر، بابل: هاکلید واژه

 

 
 این مقاله بازنشری است از :  1

Price, I. M. (1924). The Nabopolassar Chronicle. Journal of the American Oriental 
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 1آیا روسا خودکشی کرده است؟
 2میخائیل داگلاس روآف

 3زادهحمداللمترجم منصور

 

 دهیچک

  ی برم، بلکه نظرات  یسؤال م  رزیروسا را    یبر خودکش  یمبن  یآشور  یمقاله، من نه تنها صحت ادعا   نیدر ا 

شود »با دست    یکند او را شکست داده و گفته م  یحاکم اورارتو که سارگون ادعا م  ت یرا در مورد هو

که درباره    یت یروا   نیکنم. «. اول  یداده است، ارائه م  ان یپا  یخود به زندگ  یکمربند آهنیا  خود با خنجر  

کند، نامه سارگون    یم  فی( را توصاستبه صورت اورس نوشته شده    یروسا )که نام او در متون آشور

و    هشدنوشته  هشتم سارگون    یلشکرکش   ان یپس از پا  یمتن که اندک  نیور است. بر اساس ا ش ا   یبه خدا 

به   ییاورس را در نبرد کوه واوش شکست داد و پادشاه اورارتو  ن گواست، سار  پ.م.  714آن به    خیتار

ها   میکوه  چنکندفرار  او  سرنوشت  مانند    فیتوص  نی.  را  »او  است:  زا   کیشده  حال  در  به   مان یزن 

کرد.« سارگون    وارد لاعلاج به خود    زخم  کی. او  ندرختخواب انداختند و آب و غذا را از دهانش جدا کرد

تصرف کرد. او در آنجا کاخ و معبد   دندینام یم ین یها آرد ی را که اورارتو سریشهر مقدس موس مهدر ادا 

  ی بود غارت کرد. سارگون خانواده اورزانا، فرمانروا  ز یها ن  ییاورارتو  یاصل  یرا که خدا  ی هالد  یخدا 

 . کرد دیبه آشور تبع و همسرش را به اسارت گرفت و یشهر هالد  یخدا  نیو همچن سریموس

 ماد ، های باستانیزبان ، سارگون، روسا، اورارتو:  هاکلید واژه

 
 این مقاله بازنشری است از :  1
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Did Rusa Commit Suicide? 
Michael Roaf 

Abstract 

In this paper, I not only question the validity of the Assyrian claim that 
Rusa committed suicide but also present some ideas about the identity 
of the ruler of Urartu whom Sargon claims to have defeated and who 
allegedly “ with his hand ended his life with his iron girdle dagger”. 1 
��earliest account describing what happened to Rusa (whose name 
was written in Assyrian texts as Ursā) 2 is Sargon’s Letter to the god 
Assur (Sg 8). 3 According to this text, which was composed soon after 
the end of Sargon’s Eighth Campaign and is dated by the name of the 
eponym of 714 BC, Sargon defeated Ursa at the battle of Mount Waush 
and the Urartian king led into the mountains. His fate was described as 
follows (Sg 8: 151): “he  was thrown into bed like a woman in labour 
and he cut of food and water from his mouth. He imposed on himself 
an incurable illness.” Sargon went on to capture the holy city of Musasir 
that the Urartians called Ardini. �ere he looted the palace and the 
temple of the god Haldi, who was also the chief god worshipped by the 
Urartians. Sargon took captive the family of Urzana, the ruler of 
Musasir, as well as the city god Haldi and his consort and deported them 
to Assyria.  

 

Keywords: Urartu, Rossa, Sargon, ancient languages, Media
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 2آدریانا روسی

 3زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

دشوار خواهد  میلادی    2001پادوآ در سال    عنایت به کنفرانسبدون    "مادهامسئله  "پرداختن به  

به  بود.   ناآگاهی«  عهده رودیگر  جنبه زبانی این کنفرانس، تحت عنوان »زبان مادها، بزرگترین 

باره مطالعاتی داشته،   این  قبلا هم در  اشمیت که  شبهات  اشمیت گذارده شد. در همین راستا 

در    ا«ی»ماد« و »پرش  یهانام .  کنم  یبه اختصار به آنها اشاره م  نجا یرا مطرح کرد که در ا  یادیز

 جه،ی( و در نتکما بیش مترادف« دارند )مترادفیرابطه »  یاغلب دلالت بر نوع  یباستان  نگفتما

بنابر این   توان در نظر گرفت که این دو، خطاب به یک فرد مشخص و واحدی بوده باشد.نمی

  ی ممکن م   را  ریخ  ا یزبان خاص تعلق دارد    کیبه  خطاب به فردی،    ایآ  نکهیقضاوت در مورد ا

آشوری، با لحاظ در در اسناد    گزارش مورد    یهانام ها،  های مکاننام  /    اشخاصهای  نام .  سازد

 .دهدیمشکوک ارائه م ریاغلب تفسنظر گرفتن هجای املایی و تطبیق آنها، 

 پیش از میلاد ششمقرن ، هاهویت پارس ، هویت مادها، هاپارس، هاماد:  هاکلید واژه

 

 

 
 این مقاله بازنشری است از :  1
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«… how Median the Medes were» 
 

Adriano Rossi 

 

Abstract 

 

It will be di����to deal with the "issue of materials" without taking 
into account the Padua conference in 2001 . ��linguistic aspect of this 
conference was entrusted to Rüdiger Schmitt under the title �� 
language of the Medes, the greatest ignorance". In this regard, Schmidt, 
who has already done studies on this issue, raised many doubts, which 
I will ����mention here. ��names "Med" and "Persia" in the ancient 
discourse often imply a kind of "synonymous" relationship (more or 
less synonymous) and as a result, it cannot be considered that these two 
were addressed to a spe���and single person. ��efore, it makes it 
possible to judge whether the address of a person belongs to a particular 
language or not. Names of persons/names of places, the names reported 
in Assyrian documents, taking into account the orthographic syllables 
and matching them, often provide a questionable interpretation. 

 

Key words: Medes, Persians, identity of Medes, identity of Persians, sixth century BC 
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 2دیوید استروناخ

 3زادهحمداللمترجم منصور

 دهیچک

انبوه  شناسیباستان  یهاکاوش اورارتو،  جد  یدر  مواد  داده   د یاز  نشان  بارا  که  توجه   دیاند 
بوده است، و ما    ییسرعت اکتشاف استثنا  ،یمعمار   نهیرا جلب کند. تنها در زم  انشناسباستان 

که مستلزم    میکن  یرا بررس  ینظام   یاز شهر، کاخ، معبد و معمار  یدیجد  یالگوها  میتوانیاکنون م
  تیو رضا  زیمتما  یشکل  ریچشمگ  یابیها باز  شرفتیپ  نیا  نیتر  تیاست. کم اهم  شتریمطالعه ب

برج معبد  از  تقر  یبخش  که  است  هخامنش   یکبه    باًیبوده  علاقه  مورد  و    شناسان  یاندازه 
حال  ییاورارتوشناسان  باستان  در  پ  یاست.  سال  پانزده  حدود    ی برجمعبد    کیفقط    شیکه 

هم  را    ییاورارتو مآن  کامل  م،یشناخت  یناقص  مجموعه  ا  یاکنون  برا  نیاز  در    یبناها  مطالعه 
که منتشر   یرسد تعداد کم   یمنتشر نشده اند، اما به نظر م   لیدسترس است. هنوز همه آنها به تفص

 دیشکل جد  نیکه ا  ی. از زمانبه کار گرفته شود  هیبق  یمناسب برا  یشده اند به عنوان مدل ها
بحث کرده    یاحتمال   یها  یمحقق درباره بازساز  نیبار شناخته شد، چند  نیاول  یراب  ییورارتوا

زمان تلاش کرده اند شکل تازه کاوش شده را با نقش برجسته معبد   کیهمه آنها در    باًیاند و تقر
  ی مشابهت هادر باره    یاما، به اندازه کاف  .دهند  وندیشده است پ  دایآباد پکه در خرس  سریموس

برج  نیب  یمعمار حفار  یمعابد  برج   یتازه  معابد  و  اورارتو  در   افتی  یهخامنش  یشده  شده 
 گفته نشده است. ،پاسارگاد و نقش رستم

 های هخامنشی پرستشگاه ، های اورارتوییپرستشگاه ، هخامنشیان، مادها ، ورارتوا:  هاکلید واژه
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URARTIAN AND ACHAEMENIAN TOWER 
TEMPLES 

David Stronach 

Abstract 

Ancient excavations in Urartu have revealed a wealth of new material 
that must command the closest attention of all concerned with eastern 
Asiatic archaeology.  In the ��ld of architecture alone the tempo of 
discovery has been exceptional, and we can now survey whole new 
patterns of town, palace, temple, and military architecture that call for 
further study. Not the least important of these developments has been 
the dramatic recovery of a distinct and satisfying form of tower temple 
of almost as much interest to the Achaemenian, as to the Urartian, 
excavator. Whereas we knew only one Urartian tower temple 
imperfectly some ���en years ago, a whole series of such monuments 
is now available for study. Not all have been published in detail as yet, 
but the few that have been would seem to serve as adequate models for 
the rest. Since this new Urartian form was �rst recognized several 
scholars have discussed possible reconstructions and almost all of them 
have attempted at one time or another to link the newly excavated form 
with the relief of the Musasir temple found at Khorsabad. 1  But, 
remarkably enough, almost nothing has been said about the strong 
architectural parallels that exist between the newly- excavated tower 
temples of Urartu and the Achaemenian tower temples found at 
Pasargadae and Naqsh-i-Rustam . 

Key words: Urartu, Medes, Achaemenians, Urartu temple, Achaemenid temple 
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